
 

ری که رحمت برای همه اهل عالم استپیامب  
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 مقدمه

و اهل بیته الطاهرین(ص)الحمد لله رب العالمین و الصلوه والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد   

ورا نفرستادیم مگر ما ت...(701انبیاء)وما ارسلناک الا رحمه للعالمین:خدا در قران اعلام فرموده

 رحمت برای همه جهانیان

.رحمت باشد جهانیان  است که  برای همه( ص)و این مختص حضرت محمد  

باشند نه  مورد نقمت و عذاب  تهمه دوست دارند مورد رحم.است رحمت در مقابل زحمت و نقمت

.اذیتو   

پیامبر خدا از این جهت رحمت برای عالمیان بود که همه جهانیان می توانستند و می توانند با ایمان به 

ران و از برکات اسلام و ق.به درجات بالای ایمانی برسند.پیامبر اسلام مورد رحمت الهی قرار گیرند

.اهل بیت بهره مند شوند  

حدیث جالبى  نقل شده که این عمومیت رحمت پیامبر اسلام برای جهانیان را تأئید مى کند حدیث 

 » :این است، هنگامى که ایه 701 انبیاء نازل شد، پیامبر)صلى الله علیه وآله( از »جبرئیل« پرسید

 (آیا چیزى از این رحمت عائد تو شد؟) هَلْ أَصْابَکَ مِنْ هذِهِ الرَّحْمَةِ شَىْءٌ«؛

 

 » :جبرئیل در پاسخ عرض کرد

نَعَمْ، إِنِّى کُنْتُ أَخْشى عاقِبَةَ الاْ َمرِْ، فآَمَنْتُ بِکَ، لِما أَثْنَى اللّهُ عَلَىَّ بقَِوْلِهِ: ذِى قُوَّة عِنْدَ ذِى الْعرَْشِ 

 ) مَکِیْنٌ«؛



من از پایان کار خویش بیمناک بودم، اما به خاطر آیه اى که در قرآن بر تو نازل شد، از وضع خود 

 » :مطمئن شدم آنجا که خداوند مرا با این جمله مدح کرده

 ) ذِى قُوَّة عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَکِیْنٌ«؛

1
 جبرئیل نزد خداوند خالق عرش، بلند مقام و بلند مرتبه است((.

.،مهربانی با دیگران استیکی از معانی رحمت   

.با خانواده اش خیلی مهربان بودپیامبر اسلام   

.پیامبر اسلام با بچه ها و کودکان خیلی مهربان بود  

.پیامبر اسلام با اصحابش خیلی مهربان بود  

.پیامبر اسلام با زیردستانش هم  خیلی مهربان بود  

.انش هم  خیلی مهربان بودمخالفپیامبر اسلام با   

.پیامبر اسلام با حیوانات هم خیلی مهربان بود  

.پیامبر اسلام با همه خیلی مهربان بود  

.مطالبی را عرضه می نماییم(ص)ما در این کتاب پیرامون این ویژگی رسول خدا  

کرمانشاه.7001تابستان  
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 مورد بحث ، ذیل آیه«مجمع البیان 



 

 

...ری که رحمت برای همه اهل عالم استپیامب  

:یکی پیامبر مهربانی جلوه های رحمت فراگیر  

اگر .پس همه انسان ها طفیل وجود بابرکت پیامبر اسلام هستند.خداوند ،جهان را بخاطر پیامبر افرید .7

.حتی پیامبران دیگر هم بخاطر پیامبر اسلام خلق شدند.پیامبر نبود ما هم نبودیم  

.همه پیامبران درموقع گرفتاری خدا را به محمد و ال محمد قسم می دادند تا خدا انهارا نجات دهد .1  

 وآلش است که جهان با نظم خاص خود ادامه حیات می دهد و باران بخاطر او وآلشبخاطر پیامبر.3

و اگر یک لحظه حجت خدا حضرت .ورده می گرددو حاجتها بخاطر او وآلش برانازل می شود 

.ی بردمشد زمین دها باز می کند و اهلش را فرو مهدی علیه السلام که جانشین پیامبر خدا است نبا  

.پیامبر اسلام هدایای بزرگی برای بشریت اورد-0  

.اورد را برای بشریت  یکی قران که سراسر نور وهدایت است  

.را که هدایت کننده بشریت هستند از نسل اوست (ع)دوم اهل بیت  

. به بشریت هدیه دادکاملترین دین را  سوم  

.نماز که برکات زیادی برای انسان دارد اورد چهارم  

.وانواع نمازهای مستحب وواجب.نماز درمسجد.نمازشب. نمازجمعه.نماز جماعت.  



چگونه می توانست عبودیتش را به .واقعا اگر نماز نبود چگونه آدمی می توانست بدون واسطه با خدایش راز ونیاز کند

این همه برکاتی که در نماز .تواتست زنگارهای غفلت وگناه را از دل وروحش پاک نماید و چگونه می.پروردگار نشان دهد

.ونماز جماعت ونماز جمعه ودیگر نمازهاست همه هدایای پیامبر اعظم به بشریت می باشند  

 

ه خدا ومحل اظهار مساجد بهترین نقاط کره زمین وخان.برای جهانیان به ارمغان آوردند مسجد است هدیه دیگری که پیامبر اعظم

مرکز فعالیتهای فرهنگی واجتماعی .مسجد در اسلام مرکز بسیج مردم است.اهل مساجد،اهل الله هستند.عبودیت است

مسجد سنگر مسلمانان است که هرچه باشکوهترباشد .محل اجتماع مسلمانان و وحدنت ومحبت مسلمین است.مسلمانان است

...دشمن شکن تراست و  

برای سادات فقیر وحوزه های .مبر اعظم برای جهانیان به ارمغان آوردند خمس وزکات استهدیه دیگری که پیا

علمیه،خمس را قرار دادند وبرای فقرا و مساکین جامعه ،زکات را منظور نمودند تا بدینوسیله فقر ومحرومیت از جامعه 

.مسلمین برطرف گردد واغنیا هم در سعادت جامعه شریک باشند  

 

که پیاامبر اعظام بارای جهانیاان باه ارمغاان آوردناد حاج وجهااد  وامربمعاروف ونهای از منکار ودیگار              هدایای  دیگری 

کاه همگای بارای باه کماال      .که همه اینها در مجموعه ای بناام دیان اسالام جماه شاده اسات       .حبات استتواجبات ومس

 .ضروری هستند رسیدن ادمی لازم و

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صلوات جلوه ای از رحمت پیامبر اسلام

.ودوقتی ما صلوات می فرستیم برکات فراوانی نصیب ما میش  

 گناهان ما پاک می گردد

.حاجات ما روا میشود  

.اخلاق ما خوب می گردد  

.نیت ما از بین می رود عصبا  

.....و  

السلام هیالصّادقُ عل قال  

وآله  هیاللهُ عل یصَل یالنَّب یوآلهِ؛ فإنَّ الصَّلاةَ عل هیاللهُ عل یصَل یالنَّب یباِلصَّلاةِ عل بْدَأیدعا أحَدُکُم فَلْ إذا

بَعضاً رُدَّیعاءِ وَبَعضَ الدُّ قْبلََیاللهُ لِ کنُیمقَْبُولَةٌ وَلَمْ  . 

 

السلام فرمودند هیصادق عل حضرت  

 امبریصلوات بر پ رایز د؛یرا با صلوات آغاز نما شیاز شما دست به دعا برداشت، پس دعا یکس هرگاه

از دعا را قبول  یمتعال برتر از آن است که بخش یشده است و خدا رفتهیپذ ییو آله دعا هیالله عل یصل

دیآن را ردّ نما از گریکرده و بخش د . 

 



الله شد؟ لیخل میچرا حضرت ابراه  

 

السلام هیعل یبنُ محَُمَّدٍ الهاد یمُولانا عَل قالَ  

همیصلواتُ اللهِ عَلَ تهِیمحمّدٍ وأهلِ ب یلِکَثرَْةِ صَلاتِهِ عل لاًیخل مَیاتَّخَذَ اللهُ إبراه إنّما . 

السلام فرمودند هیعل یامام هاد حضرت  

خود انتخاب کرد، به  لیرا دوست و خل( السلامُ هیوآلهِ وعل ناینَبِ یعَلَ) میمتعال حضرت ابراه یخدا

فرستادیصلوات م اریالسلام بس همیعل شیگرام تیبر محمد و اهل ب شانیخاطر آنکه ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رحمت پیامبر در قیامت

پیامبر خدا در قیامت انقدر از کسانی که جهنمی هستند شفاعت می نماید که فقط خدا می داند چه 

...تعداد هستند  

ر ا بخاطش می اید و می گوید خدایا مربعد از مدتی یاد. در روایت است که شخصی را جهنم می برند

فورا او را از جهنم خارج کن چون من ییل دستور می دهدخدا به جبر.محمد وال محمد ببخش

.نمکاجتش براورده برخودم واجب کرده ام هرکه مرا به محمد وال محمد قسم دهد،ح  

 

 سنگین ترین عمل در ترازوی اعمال

 
أثقَلُ ما یوضَعُ فی المیزانِ یومَ القیامةِ، الصَّلاةُ علی محُمَّدٍ :قال أبو عبدِ الله أو أبو جعفر علیهما السلام

أهلِ بِیتِه( علی)وَ . 

ت صادق علیهما السلام میفرمایندحضرت باقر و یا حضر  

سنگینترین عملی که روز قیامت در ترازوی اعمال قرار داده میشود، صلوات بر محمد و اهلبیت گرامی 

 ایشان علیهم السلام است

. 

و  َ جیءَ یَوْمَئِذٍ بجَِهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الإِنْسانُ وَ أنَّی لَهُ الذِّکری و: ی فجر آمده است سوره 32در آیه ی 

شود؛ امّا این تذکرّ چه سودی  در آن روز انسان متذکّر می( آری)کنند؛  در آن روز جهنم را حاضر می

 برای او دارد؟

ذیل این آیه حدیثی به این (  781، تحقیق علامه شعرانی، ص 70ج)  در تفسیر شریف مجمع البیان

دگرگون شد تا آنجا که آثار آن ( ص)هنگامی که این آیه نازل شد، حال پیامبر: مضمون آمده است



سخت نگران شدند و برخی از ( ص)اصحاب از مشاهده وضعیت پیامبر. اش نمایان گشت در چهره

، عرض کردند امر مهمی رخ داده که این آثار را در پیامبر مشاهده رفته( ع)آنان نزد امیرالمومنین

به سوی آن حضرت شتافت و آن حضرت را از پشت سر در بغل گرفت و ( ع)کردیم؟ حضرت علی

ای رسول خدا، پدر و مادرم فدایت باد امروز چه رخ داده : میان دو کتفش را بوسید و عرض کرد

ی شریفه را بر من  فرشته وحی آمد واین آیه: آن حضرت فرمود؟ [اید که اینگونه متأثر شده] است 

هفتاد هزار فرشته با هفتاد هزار : شود؟ جبرئیل گفت تلاوت کرد؛ از او پرسیدم جهنم چگونه آورده می

ای که اگر رهایش کنند همه اهل محشر را  گونه کند، به کشند و جهنم سرکشی می ذمام او را می

ای محمد، مرا با تو کاری نیست؛ زیرا خدا : گوید شوم و جهنم می می من متوجه جهنم. سوزاند می

] گوید  ماند مگر آنکه می پس کسی در صحرای محشر نمی. گوشت تورا بر من حرام کرده است

گویم امتم را، امتم را خودم را، خودم را، و من می[ خداوندا نجات ده . 

دارند و  ست از محبت نسبت به امت خود بر نمیآری پیامبر اینچنین در محشر با ندای امتی امتی، د

شان طلب مغفرت می کنند برای امت . 

دیدعا را با صلوات آغاز کن  

 

 

از آتش جهنم ییرها  

 

ابِةیالسلام لصباحِ بنِ سَ هیمُولانا الصّادقُ عل قالَ  

 یأَللّهُمَّ صَلِّ عَل:قلُْ بَعدَ الفَجرِْ: قالَ ،یبَل: اللهُ بهِ وَجْهَکَ مِن حرَِّ جَهَنَّمَ؟ قالَ، قلتُ یقِی ئاًیأعَلِّمُکَ شَ ألا

اللهُ به وَجْهَکَ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ یقَیمُحمَّدٍ وآلِ محَُمَّدٍ مائةَ مَرَّةٍ  . 



فرمودند ابِهیّالسلام به صَباح بن س هیصادق عل حضرت  

متعال به برکت آن، چهره تو را از حرارتِ آتش جهنم  یکه خدا اموزمیب ییبه تو دعا یخواهیم ایآ

صد مرتبه  دهدمیبعد از سپ: حضرت فرمودند. یآر: کردم به حضرت عرض: دینگه دارد؟ صَباح گو

جهنم حفظ خواهد  تشذکر، تو را از آ نیمحُمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ خداوند به برکت ا یأَللّهُمَّ صَلِّ عَل: بگو

 .کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیامبر اسلام مظهر مهربانی و محبت

 

پیامبراسلام به قدری اهل محبت نسبت به دیگران بودند که حتی زمانی که توسط برخی از افراد نادان 

سنگباران شدند و پای مبارکشان زخمی شد و از آن خون جاری شد باز هم برای قوم خویش دعا 

کردند و چنین فرمودند: »الّلهمّ اغفر لقومی فانّهم لایعلمون خدایا قومم را )بخاطر اهانت و سنگباران 

 (من( ببخش زیرا آنها )از مقام ربوبیتّ و رسالت( آگاهی ندارند.«) منتخب میزان الحکمه، ص 744

 مهربانی با فرزندان سفارش رسول خدا

کسى که فرزندش را ببوسد یک حسنه داردواگر او را خوشحال کند، : آله  و علیه الله رسولخدا صلى

2.کند مى روز قیامت خدا او را خوشحال  

 

نکند واورا کوچک نشمارد  کسى که خدا به او دخترى بدهد واورا اذیت: آله  و علیه الله رسولخدا صلى

 3.برد  ندهد، خدا بخاطر همین دختر، او را به بهشت مى وفرزندان پسر را بر او ترجیح
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 7/2664میزان الحکمة 

نکند واورا  کسى که خدا به او دخترى بدهد واورا اذیت: آله  و علیه الله رسولخدا صلى 333333

ندهد، خدا بخاطر همین دختر، او را به  کوچک نشمارد وفرزندان پسر را بر او ترجیح

 (3).برد  بهشت مى

 . دراسلام ممنوع است .  .، آنها را تحقیر کردن و به فرزندان  گفتنناسزا



 به مسجد از ای گوشه در رفت و شد وارد کودکی گفت، می سخن یارانش با خدا پیامبر روزی

رسید پدرش  .  

 و آمد او دختر گذشت که اندکی.  نشاند خود راست زانوی بر را وی و کشید سرش به دست ، پدر

نشاند زمین روی را وی امّا ؛ کشید دست نیز وی سرِ به او.  رسید او به که این تا رفت  . 

نشاند دیگرش زانوی بر را وی ، او.  «ننشاندی؟ دیگرت زانوی بر را او چرا»:  فرمود خدا پیامبر  .  

ورزیدی عدالت ، اکنون هم»:  فرمود خدا پیامبر » . 

کنید رعایت را عدالت خود فرزندان بین همیشه  

 مرا نیز به هشت گردو معامله کردند

بچه ها تا پیامبر را . بچه ها مشغول بازی بودند . روزی پیامبر، به همراه بلال، از کوچه ای می گذشتند 

همان طور که حسن و حسین را بر شانة تان : گفتند  دیدند، دور او حلقه زدند و دامنش را گرفتند و

 . سوار می کنید، ما را هم بر شانه خود سوار کنید

                                                                                                                                                                                           

لطف و مهر و محبت  دکودکان را دوست بدارید و آنان را مور: رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود

محجه ).قرار دهید و هرگاه با آنها وعده دادید وفا کنید چون آنها شما را روزى دهنده مى دانند

 (033/3البیضاء

مى که پدر به فرزند نگاه کند و او را خوشحال کند مثل هنگا: رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود

کنایه ». الله اکبر: بار نگاه کند؟ فرمود ۰۶۳اینست که بنده اى را آزاد کرده است سؤال شد حتى اگر 

 (00/10بحار.«از اینکه بله، خدا بزرگتر از اینهاست

 



بچه ها هر یک گوشه ای از دامن پیامبر را گرفته بودند و با شور و اشتیاق، همین جمله را تکرار می 

به منزل برو و هر چه پیدا ! ای بلال » : پیامبر با دیدن این همه شور و شوق، به بلال فرمودند . کردند 

 .«کردی، بیاور تا خود را از این بچه ها بخرم

پیامبر، هشت گردو را بین بچه ها تقسیم کردند و بدین . بلال، با عجله رفت و با هشت گردو برگشت 

و در راه، پیامبر، ر. ترتیب، خود را از دست بچه ها رها کردند و به همراه بلال، به راهشان ادامه دادند 

او را به مقداری پول بی . خدا برادرم، یوسف صدّیق را رحمت کند »: به بلال کردند و به مزاح گفتند

.«ارزش فروختند و مرا نیز به هشت گردو معامله کردند 4
 

 

 کودک در لباس حضرت ادرار کرد

شد که بسیار مى : در تاریخ زندگانى و احوالات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله آمده است که 

نوزادى را نزد پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله مى آورند تا او نامگذارى کند و یا برایش دعا بفرماید، 

حضرت براى احترام به خانواده طفل ، نوزاد را در دامن خود مى نهاد، بسا مى شد که بچه در دامن 

نجا فریاد برمى آوردند، حضرت ادرار مى کرد و لباس حضرت را آلوده مى نمود، برخى از کسانى آ

(اعتراض مى کردند)  

و مى گذاشت بچه ادرارش را تمام کند، ( او را نترسانید)ادرار بچه را قطع نکنید : حضرت فرمود

سپس با روى باز دعا مى کرد یا نامگذارى مى نمود و نمى گذارد خانواده طفل ناراحت شوند، وقتى 

5.را مى شست   آنها مى رفتند، لباس خویش   
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کَانَ النَّبِیُّ) ص( إِذَا أَصْبحََ مَسَحَ عَلَى رُءُوسِ وُلْدِهِ وَ وُلْدِ وُلْدِهِ«)عدةالداعی، ص 98( 

پیغمبر ما صبح به صبح دست روی سر بچه اش می کشید و دست روی سر نوه هایش 

 .می کشید

هرکسی : فرمایند دختران را حتی در دادن هدایا بر پسران مقدم دانسته و می( ص)پیامبر گرامی اسلام

به بازار رود و تحفه ای بخرد و آن را برای خانواده اش ببرد همانند حمل کننده صدقه به سوی 

نیازمندان است و باید دختران را در دادن هدایا بر پسران مقدم بدارد، زیرا هر کس دخترش را 

.6است خوشحال کند مانند آن است که برده ای از نسل حضرت اسماعیل را آزاد ساخته  

  همچنین آن حضرت فرمود

میان اولاد خود در دادن هدیه به مساوات عمل کنید و اگر خواستی کسی را بیشتر 

7هدیه دهی به دختران بیشتر بده
. 

  :فرمود( ص)رسول حق 

خداوند به دختر مهربان تر از پسر است، کسی که باعث خوشحالی دخترش شود، 

دخداوند روز قیامت او را خوشحال می کن . 

 حضرت چرا از این حرف اقرع  خشمگین شد

من ده : شخصی به نام اقرع بن حابس گفت. را می بوسید( ع)حسن و حسین( ص)روزی رسول خدا 

هر کس رحم نکند بر او : آن حضرت فرمود. فرزند دارم و هرگز هیچ یک را از آن ها را نبوسیده ام

ن گفتار وی خشمگین شد که چهره اش برپایه روایتی آن حضرت به قدری از ای. رحم نمی شود

اگر خدا عاطفه را از دلت کنده است با تو چه کنم؟ هر کس بر  :برافروخت و به او فرمود

8خردسالان ما مهر نورزد و بزرگان ما را احترام نکند از ما نیست
. 
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« 

 خوراندن حلوا بعد از نماز

از امام حسن یا جابر بن عبدالله نقل شده که: صلیت مع رسول الله الظهر او العصر فلما سلم قال لنا علی 

اماکنکم، قال جره فیها حلوی فجعل یأتی علی رجل رجل فیلعقه لعقه حتی اتی علی - و انا غلام - 

فألعقنی لعقه ثم قال: ازیدک؟ قلت نعم فألعقنی اخری لصغری فلم یزل کذلک حتی أتی علی آخر 
 القوم9

یعنی: نماز ظهر یا عصر را در محضر رسول الله خواندم، همین که آن حضرت سلام دادند به ما 

فرمودند: بر جایتان بمانید و فرمود: کوزه ای است با مقداری حلوا. آنگاه برای تقسیم آن در میان 

نمازگزاران از جا برخاست و به هر کدام انگشتی حلوا می خوراند تا اینکه به من رسید من کودک 

بودم آن حضرت انگشتی حلوا بمن خوراند سپس فرمود: باز هم بدهم؟ عرض کردم آری آن 

حضرت انگشتی دیگر به خاطر خردسال بودنم به من خورانید و بدین حال بودند تا آن گاه که به 

 .همگان حلوا دادند

 محبت به اسامه پسر زید

اسامه بن زید گوید: کان نبی الله )صلی الله علیه و آله و سلم( لیأخذنی و یقعدنی علی فخده و یقعد 
 الحسن علی الأخری ثم یضمنا ثم یقول اللهم ارحمهما فانی أرحمهما10

گاه می شد که رسول خدا مرا بر یک زانوی خود می نشانید و بر دیگری امام حسن را و هر دوی ما را 

 .در آغوش می کشید، سپس می فرمود: خدایا به این دو رحم کن، که من هر دو را دوست دارم
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مرحوم طبرسی گوید: و کان رسول الله یؤتی بالصبی الصغر لیدعو له بالبرکه او یسمیه فیأخذه فیضمه 

فی حجره تکرمه لأهله فربما بال الصبی علیه فیصیح بعض من رآه حین یقول فیقول: لاتزرموا بالصبی 

فیدعه حتی یقضی بوله، ثم یفرع له من دعائه او تسمیته و یبلغ سرورا أهله فیه ولایرون انه تاذی ببول 
 صبیهم فاذا انصرفوا غسل ثوبه بعده11

گاهی نوزادی را خدمت پیامبر می آوردند تا آن حضرت برای تکریم پدر و مادر، کودک را در 

آغوش می گرفت، و بسا می شد کودک در همان حال ادرار کند برخی از کسانی که شاهد ماجرا 

بودند بر سر کودک فریاد می کشیدند اما پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( می فرمود! ادرارش را 

قطع مکنید و کودک را به حال خود می گذاشت تا ادرارش تمام شود سپس برایش دعا می کرد یا 

نامی برای او انتخاب می نمود و بدین ترتیب باعث سرور و شادی پدر و مادر طفل می گشت. و آنها 

احساس نمی کردند که پیامبر از ادرار فرزندشان ناراحت شده باشد و آن گاه آنجا را ترک می کردند 

 .پیامبر پیراهن خود را می شست

 محبت به فرزندان

فیض کاشانی می نویسد: از خلقیات پیامبر اسلام چنین بود که وقتی از سفر مراجعت می کرد و در  

گذرگاه با کودکان مردم روبرو می شد به احترام آنها می ایستاد سپس امر می فرمود کودکان را می 

آورند و از زمین برمی داشتند و به آن حضرت می دادند رسول اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( 

بعضی را در آغوش می گرفت و بعضی را بر پشت و دوش خود سوار می کرد و به یاران خویش می 

 .فرمود: کودکان را در آغوش بگیرید و بر دوش خود بنشانید

اطفال از این صحنه مسرت آمیز بی اندازه خوشحال می شدند و از شادی و نشاط در پوست نمی 

 .گنجیدند
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این خاطرات شیرین را هرگز از یاد نمی بردند. چه بسا پس از مدتی دور هم جمع می شدند و ماجرا 

را برای یکدیگر بازگو می کردند و در مقام افتخار و مباهات یکی می گفت: پیامبر مرا در بغل گرفت 

 .و تو را بر پشت خود سوار کرد
 دیگری می گفت: پیامبر به یاران خود امر کرد تو را بر پشت او بگذارند12

 

 برخورد پدرانه با فرزند رفاعه: 

در تفسیر کشف الأسرار میبدی آمده که روزی پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( همراه عده ای از 

اصحاب از کوچه های مدینه عبور می کردند، در یکی از کوچه ها چند کودک مشغول بازی بودند و 

 .در کنار آنها کودکی خود را روی زمین می کشید و گریه می کرد

حضرت متوجه آن کودک شده و پهلوی او روی زمین نشستند، سپس آن طفل را از زمین بلند کرده 

و علت گریه او را جویا شدند، کودک گفت: من پسر رفاعه انصاری هستم پدرم در جنگ احد کشته 

شد. خواهری داشتم که ازدواج کرد و مادرم نیز شوهر کرد و مرا از خود راند، اکنون من بی کس و 

 .تنها مانده ام، بچه ها مرا سرزنش می کنند و به بازی نمی گیرند

حضرت بسیار ناراحت شده و اشک از چشمانش جاری گردید و بعد او را روی زانوی خود نشانید و 

فرمود ناراحت مباش، من از امروز پدر تو و دخترم فاطمه )سلام الله علیها( خواهر تو است. کودک 

شادمان شد و برخاست و فریاد زد: ای بچه ها، دیگر مرا سرزنش نکنید که پدرم از پدرهای شما بهتر 

است. آن گاه پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( دست او را گرفتند و به خانه دخترشان فاطمه )سلام 

الله علیها( بردند و گفتند دخترم: این کودک، فرزند ما و برادر تو است، از او نگهداری کن. فاطمه 

)سلام الله علیها( نیز جامه ای پاکیزه بر او پوشاند، سرش را روغن زد و ظرف خرمایی پیش روی او 
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 .گذاشت و فرمود: حسن و حسینم بیایید و با هم غذا بخورید

بعد از رحلت حضرت رسول )صلی الله علیه و آله و سلم( او بر سر خود خاک می ریخت و فریاد می 
 زد: وا ابتاه امروز من یتیم شدم و همه مردم از سوز او می گریستند13

قبلوا أولادکم فان لکم بکل قبله درجه فی الجنه ما بین کل : فرمود( صلی الله علیه و آله و سلم)پیامبر 

14درجتین خمسمائه عام  

ن خود را ببوسید زیرا به هر بوسه ای رتبه ای است در بهشت و فاصله دو رتبه از یکدیگر پانصد فرزندا

 .سال است

 مهر پیامبر به فرزندان خود

علاقه و محبت پیامبر نسبت به فرزندان آن چنان زیاد بود که هیچ گاه پوشیده نمی ماند و گاه در حال 

ت و علاقه می کرد و آنها را مکرر می بوسیدسخن گفتن با مردم به فرزندان خود ابراز محب . 

 پیامبر پسرش ابراهیم را می بوسید

، کان -صلی الله علیه و آله  -ما رأیت أحدا کان أرحم بالعیال من رسول الله : انس بن مالک گوید

15ابراهیم مسترضعا له فی عوالی المدینه و کان ظئره قینا فکان یأتیه وان البیت لیدخن فیأخذه فیقبله  

هیچ کس را نسبت به أهل و عیال خود مهربان تر از پیامبر ندیدم، پیامبر در دوران شیر خوارگی 

فرزندش ابراهیم، برای او دایه ای در اطراف مدینه گرفته بود و با اینکه خانه دایه در اثر شغل آهنگری 

یدهمسرش پر از دوده بود، اما پیامبر به نزد فرزند خود می رفت و وی را می بوس . 
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مراد از : دیپرس یشخص. بر خانوداه است ریمردم، فرد سختگ نیبدتر: فرمود( ص)خدا رسول

هرگاه مرد وارد خانه شد همسرش بترسد و فرزندش بهراسد و   :فرمود ست؟یبر خانواده چ یریسختگ

...رفت همسرش شاد شود رونیو هرگاه از خانه ب زدیبگر  

ه محضر پیامبر صلی الله علیه و آله آمده، در مقابل او صف در روایت است که بردگانی از بحرین ب

پسری : چرا گریه می کنی؟ گفت: فرمود. پیامبر در میانشان زنی را دید که می گریست. کشیده بودند

: چه کسی او را فروخته؟ زن گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله گفت. داشتم که به بنی عبس فروختند

سواره می : گفت[ به ابو أُسید انصاری ]بر صلی الله علیه و آله به خشم آمده، پیام. ابو أُسید انصاری

16ابو أُسید به مرکب سوار شد و او را باز آورد! روی و چنانکه او را فروختی، باز می گردانی
  

 هر که میان مادر و فرزند جدایی اندازد، خدای تعالی در بهشت او را: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود

17از دوستانش جدا کند
 .  

 

 

!شد  لال  زبانش  جوان  

  نمود،جوان  تلقین او  به را  شهادتین وقتی.احتضاربود،حاضرشد  درحال  که  جوانی  بربالین پیامبر  روزی»

 واز.خواستند را  ،مادرش  حضرت.بود  شده  لال وگویا بازکند  شهادتین  به را  زبانش  نتوانست

  یا: گفت  ؟زن هستی  راضی  پسرت از اآی  که پرسیدند مادرش

! ام نزده  حرف باو  که  است چهارسال!الله  رسول  
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  وشهادتین گردید باز  زبانش وجوان شد  راضی  هم او.شود  راضی  فرزندش از  که خواستند او از پیامبر

18» رفت دنیا واز کرد  جاری را  

  والدین  عاق

19«.رسد  نمی  والدیین  عاق  بمشام ولی رسد  می  بمشام  راه  سالپانصد مسیر از  بهشت  بوی(: ص)پیامبر»  

 مهربانی با همسر جزو اخلاق محمدی است

از موارد مهم مهربانی در خانواده،مهربانی زن و شوهر نسبت به هم بویژه مهربانی شوهر نسبت به همسر 

خلقت این است که خداوند در سوره روم  فرموده یکی از ایات الهی و معجزات .خود می باشد

.خداوند از جنس شما همسر افرید تا در کنارش ارامش داشته باشید و بین شما محبت قرار داد  

لذا .اگر زن و شوهر بخواهند از زندگی لذت ببرند چاره ای نیست که باید همیشه باهم مهربان باشند

یری بهم عشق می ورزیدند زن و شوهر هایی هستند که انچنان باهم مهربان بوده اند که حتی در سن پ

.و وقتی یکی از دنیا رفته،دیگری هم به فاصله کمی حتی دیده شده یکساعت بعد،از دنیا رفته است  

خداوند امر و سفارش به این نوع محبت کرده و .و طاقت دوری از همسر مرحوم خودرا نداشته است

که نمونه ان محبت بین علی و .ان را تایید نموده و عشق مقدس همین عشق است عشق زن و شوهر بهم

:که خداوند در قران در سوره الرحمان  از آن اینگونه تعبیر فرموده است.زهرا سلام الله علیهما است  
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از این دو دریا ....یخرج منهما لولو والمرجان..دو دریا بهم پیوستند...مرج البحرین یلتقیان

عجب تعبیری خداوند مهربان از ازدواج ....بیرون امد(حسن و حسین و زینب و ام کلثوم)جواهراتی

.علی و زهرا سلام الله علیهما فرمود  

اگرچه محبت در بین بسیاری از زن و شوهرها وجود دارد ولی متاسفانه تعداد زیادی هم خانواده هایی 

هستند که همیشه در ان جنگ و دعوا و ضرب و جرح و ناراحتی است و اکثرا زنها مورد ظلم شوهر 

...یرند و گاهی هم بر عکس شوهر مورد ظلم زنش قرار می گیردقرار می گ  

 :امام صادق علیه السلام فرموده اند

 «کان امیرالمومنین علیه السلام یحتطب و یسقی و یکنس و کانت فاطمة تطحن و تعجن و تخبز »

امیرالمومنین علیه السلام در خانه به کارهای مشکل می پرداخت هیزم جمع آوری می کرد ، آب به 

منزل می آورد و جارو و نظافت منزل را بعهده داشت و فاطمه زهرا سلام الله علیها گندم را با آسیاب 

 .دستی آرد می کرد و خمیر می کرد و نان می پخت

 بحار ج 10 ص 424 / به نقل از رساله امام سجاد علیه السلام، شرح نراقی

 

 (:ص)اکرم  امبریپ

خانواده خود باشد و آن را ننگ نداند خداوند نام او را جزو شهدا  هر که در خانه در خدمت! یعل ای

 .کند یاو محاسبه م یرا در هر روز و شب برا دیو ثواب هزار شه سدینو یم

 (۸۴، ص۳۰مستدرک الوسائل، ج)

 



 :فرمود( ع) یامام عل �

وارد ( ص) امبریکردم، پ یمن نشسته بود و من عدس پاک م کینزد( س)که فاطمه  یدر حال یروز

 !رسول الله ای کیعرض کردم لب! یعل ای: شدند و فرمودند

 :به امر پرورگار است نکهیزنم مگر ا ینم یحرف چیمن ه رایبشنو ز میگو یآنچه م: فرمود

را که روزها روزه باشد و شب  یسال عبادت کیکه به زن خود در خانه کمک کند، خدا ثواب  یمرد

 .دهد یه او مباشد ب ستادهیو نماز ا امیها به ق

 (۸۴، ص۳۰مستدرک الوسائل، ج)

 

 مهربانی با همسر

 آخرین وصیتهای رسول خدا سفارش به مهربانی با همسر بوده است

!حفصه ظرف اش را شکست  

روزی بدن مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله را تب گرفت و آن روز نوبت قرار : در روایت است که

ه قدحی از آش جو به کنیزکی داد و برای آن حضرت عایش. داشتن آن حضرت نزد حفصه بود

آش : کنیزک هنگامی که قدح را به خانه حفصه آورد حفصه پرسید چیست؟ کنیزک گفت. فرستاد

حفصه به شدّت برآشفت و گفت . جوی است که عایشه برای پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاده است

و از من برنمی آید؟ یا محبت من نسبت به پیامبر عایشه به حق من تجاوز کرده است مگر پختن آش ج

کمتر از اوست؟ سپس قدح را از کنیزک گرفته، بر زمین زد به طوری که قدح شکست و آش بر 

 .زمین ریخت



پیامبر صلی الله علیه و آله پاره ای از قدح را که اندکی از آش جو در آن بود برداشت و تناول فرمود و 

اگر عایشه پرسید پیامبر از این آش خورد بگو آری و آنچه از ! ای کنیز: به دنبال کنیزک آمد و گفت

حفصه دیدی و شنیدی به او مگو که سبب نزاع شود و کدورتی میان آن دو پدید آید که من دوست 

 .ندارم غبار ملالی به خاطر کسی بنشیند

یقیناً تو بر بلندای سجایای اخلاقی  20؛وَ إنَِّک لَعَلی خُلُقٍ عظَِیمٍ»و بعد از این حادثه بود که آیه شریفه 

 .«عظیمی قرار داری

21نازل شد
 .  

 

با اینکه اسلام سفارش کرده با همسرانتان مهربان باشید ولی هستند مردانی که همسر خودرا اذیت می 

...کنند و  

د  دهند مانن یهمسر خود را آزار م یمانیا یب اینادرست و  تیهستند که بخاطر ترب یزنان ایمردان 

و همسر امام  یهمسر امام حسن مجتب ایکردند و تیهمسران رسول خدا که چقدر حضرت را اذ یبعض

 .کردند دیجواد که امامان مارا شه

 

 عاقبت بداخلاقی با همسر

آله تشییع جنازه با شکوهى براى  و علیه الله پیامبر صلى،درروایت است که وقتى سعدبن معاذ شهید شد 

حالى که پاها را برهنه کرده بود و دنبال جنازه سعد حرکت کرده گاهى طرف او انجام داد حضرت در

گرفت چون نزدیک قبر شدندحضرت داخل قبر شده و با  راست و گاهى طرف چپ جنازه سعد را مى
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دست مبارکش او را داخل قبر گذاشته و قبر او را آماده و خشت برآن گذاشت در این هنگام مادر 

: آله فرمود و علیه الله حضرت رسول صلى. اى سعد  گفت گوارا باشد برتو بهشت سعد کنار قبر او آمد و

پس مردم سؤال . مادر سعد با چنین یقینى سخن مگو که الان قبر فشار سختى بر بدن سعد وارد نمود 

با اینکه در تشییع جنازه سعد آن چنان اهمیّت قائل شدى که نسبت به دیگرى  کردند چرا یا رسول اللّه

 !فرمایى که سعد دچار فشار قبر شد؟ بقه نداشت آنوقت مىسا

 . اش بد اخلاق بود و این فشار قبر از آن بد اخلاقى بود  آرى سعد نسبت به خانواده: حضرت فرمود

 

!اما نامهربانیها با همسر  

!پادشاه زنانش را اتش زد  

 

 داد دستور وانبان از نفر سه به و خورده زیادی بادة درحرمخانه روزی دوم عباس شاه

 خواهند حج به زودی به که گفتند و خواستند پوزش آنها. بنوشند هم آنها که

 همین به بانوان: بنوشند باده که گفت آنها به و کرد پافشاری دیگر بار سه شاه.رفت

 بسیاری آتش و بستند را سه هر داد فرمان درنگ بی شاه. خواستند پوزش سخن

.دسوختن آتش در را آنها افروخته  

 حرم بانوان از یکی به باده، نوشیدن در روی زیاده درپی دیگری بار دوم عباس شاه

 خشمگین شاه. کرد خودداری باده نوشیدن از بانو آن و بنوشد باده هم او که گفت

 دیگر بانوی سه آن مانند نیز را او که گفت سرایان خواجه بزرگ به و برخاست

 اما رساند انجام به را شاه فرمان واستخ می آغاباشی.بسوزانند انداخته درآتش



 گفت خود پیش و آمد رحم به دلش بانو، آن های درخواست و زاری و گریه دربرابر

.بخشید خواهد را او بیاید هوش به که فردا دارد دوست را بانو این شاه که  

 

 که پرسید آغاباشی از برخاست خواب از شاه که بامداد. نکشت را بانو آن روی، ازاین

 شاید تا انداختم تعویق به را شاهانه فرمان که شنید پاسخ دادی؟ انجام را فرمان

 آتش در را آغاباشی داد فرمان درنگ بی شاه.سازد دگرگون خودرا اندیشۀ پادشاه

.بخشید را بانو آن و سوزانیدند انداخته  

 

 عذاب شوهر بخاطر مسخره کردن همسر

دی را عذاب می کردند چون دائم اسم همسرش سکینه شیخ رجبعلی گفت در عالم برزخ دیدم که مر

22!را خانم سکو می گفت و زنش را ناراحت می نمود  

 

 

 خوش زبانی زوجین عامل استحکام خانواده

هیچوقت به هم .زن و شوهر که باید سالیان سال باهم زندگی کنند باید نسبت به هم خوش زبان باشند

ولو ظاهری هم شده بهم اظهار .ب و ایراد از هم نگیرندعی.هم رو مسخره نکنند.نیش و کنایه نزنند

.در این صورت زندگی شیرین خواهد بود. محبت کنند  
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زندگی تلخ خواهد بود!اما اگر زن یا شوهر بد زبان باشند  

و اون آرامشی که خداوند در سوره روم فرمود که بر اثر ازدواج بدست می آید،با زن بدزبان یا شوهر 

شودبدزبان حاصل نمی   

 پیامبر اکرم)صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود

اَخَبرَنی جبرئیل و لم یَزَل یوصینی بالنساء حتّی ظننت ان لا یحلّ لزوجها ان یقول لها 
 اُفِّ یا محمد اتقوا الله فی النساء فانهنّ عوانٍ بین ایدیکم23

جبرئیل به من خبر داد و همواره مرا به رعایت زنان توصیه کرد تا آن جا که به نظرم رسید برای شوهر 

روا نباشد که به زن خود اف بگوید. جبرئیل گفت:  ای محمد! درباره ی زنان تقوای خدا را پیشه 

 سازید؛ زیرا آنان نیمی از شما هستند

 

زن ازدواج نکن( نوع)با پنج   

شده است که  در حدیث معتبر از رسول گرامی اسلام محمد بن عبدالله صلی الله علیه وآله وسلم نقل

: آیا ازدواج کرده و زن اختیار نموده ای؟ زید بن ثابت جواب داد: آن حضرت از زید بن ثابت پرسید

زن ازدواج ( نوع)ای زید زن بگیر تا پاکدامن بمانی، ولی با پنج : حضرت فرمود. نه، هنوز یا رسول الله

 .نکن

؟!آنها کدام زنان هستند یا رسول الله: زید گفت ! 

(لفوت)، و (هیدرة)، (نهبرة)، (لهبرة)، (شهبرة)بارتند از ع: فرمود . 

یا رسول الله، اینها که فرمودید، من نمی دانم یعنی چه؟: زید عرض کرد ! 

؟!مگر شما عرب نیستید؟: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود  

                                                           
 ۲۵۲، ص ۴۱میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج 

23
 



چه به دهنش آید به زنی می گویند که کبود رنگ و آبی چشم و بدزبان و بی حیا و هر ( شهبرة)

 .بگوید

باشد( کم عقل)به زنی می گویند بلند قامت و لاغر اندام ( لهبرة) . 

باشد( سخن)به زنی می گویند که کوتاه قد و بد قیافه و زشت ( نهبرة) . 

به زنی می گویند که پیر سالخورده و حیله گر و مکاره باشد( هیدرة) . 

رزندانی داشته باشدبه زنی می گویند که از قبل فرزند یا ف( لفوت) . 

ای : باز هم از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که به زید بن ثابت فرمود

زید زن بگیر که ازدواج کردن و زن گرفتن مایه برکت و مزید عفت است، ولی از ازدواج با دوازده 

زن پرهیز کن( نوع) . 

رسول الله؟آنها را برای من معرفی کن یا : زید گفت ! 

 :حضرت فرمود

زنی که سلیطه باشد(: هنفصة) . 

زنی که پر حرف و بدبو باشد(: عنفصة) . 

زنی که کبود رنگ و آبی چشم و بدزبان باشد(: شهبرة) . 

از دبرش حیض ببیند( عقب)زنی که از (: سقلقیة) . 

زنی که کم عقل و یا دیوانه بوده باشد(: مذبوبة) . 

نکوهیده باشدزنی که ذم شده و (: مذمومة) . 

زنی که مرتب از شوهر سابقش یاد کند(: حنانة) . 

زنی که با مال و ثروت خود بر شوهرش منت گذارد(: منانة) . 

زنی که بد سخن و فحاش و بدگو باشد(: رفثاء) . 

زنی که پیر فرتوت و حیله گر باشد(: هیدرة) . 

زنی که به عمل جنسی و آمیزش بی رغبت باشد(: ذوقناء) . 

زنی که از شوهر قبلی خود فرزند داشته باشد(: لفوت) . 



آیا خبر : باز هم در حدیثی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است فرمود

ندهم شما را به بدترین زنها، و آن زنی است که در نزد کسان خود خوار و ذلیل و نسبت به شوهر 

کار زشت و قبیح کناره نجوید و در غیاب شوهرش زینت کند عزیز باشد و عقیم و کینه دار باشد و از 

و در حضور شوهر زینتش را از او بپوشاند و حرف او را نشنود و فرمان او را اطاعت نکند و در خلوت 

از شوهرش تمکین ننماید عذر شوهرش را نپذیرفته و اگر خلافی از او صادر شد آن را نقل مجالس 

 .کند

هو همچنین آن حضرت فرمود : 

بدترین زنان شما زن نازا، کثیف، لجباز، و نافرمانی است که در چشم فامیلش حقیر و در نظر خود 

24!عزیز باشد و نسبت به شوهر خود سرکش و نافرمان و با دیگران رام و تسلیم و خوش صحبت باشد . 

 

 زنی که با شوهر خود پرخاشگری می کند

 پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله(

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: هر زنی که با زبان خود با شوهرش پرخاشگری نماید در 
 روز قیامت او را با زبان آویزان نموده و دو دستش را با میخهایی از آتش میخکوب خواهند نمود!25

 

 

شوهرش را مورد آزار و اذیّت قرار می دهد. زنی که با زبان خود   

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: خدای متعال اعمال نیک زنی که با زبانش شوهر خود را 

مورد آزار و اذیّت قرار می دهد قبول نمی کند مگر آن هنگامی که رضایت شوهرش را جلب 
 نماید.26

 زنی که به شوهر خود سخنی ناروا بگوید
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پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: زنی که به شوهر خود بگوید: اُف بر تو! مورد لعن و نفرین 
 خدای متعال و ملائکه و مردم قرار دارد27

 

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: زنی که با زبانش با شوهرش حاضر جوابی کند؛ او را با 
 زبانش آویزان می کنند و میخ هائی از آتش را به دستان او می کوبند!28

گذاردزنی که بر شوهرش منّت می   

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: چنانچه زنی تمام طلاها و نقره های زمین را به عنوان جهاز 

به منزل شوهرش ببرد، اما روزی از روزها این زن به شوهر خود سرکوفت زده و به او بگوید: تو دیگر 

کیستی؟!؛ این مال، مال من است، در این صورت، ثواب اعمال چنین زنی نابود می گردد حتّی اگر او 

از جمله ی بهترین عبادت کنند گان باشد. مگر آنکه از کرده ی خود توبه نموده و از شوهرش 
 عذرخواهی نماید.29

 

 عبادت زن نق زن قبول نیست!

برخی از زنان بی بهانه و با بهانه و بدون رعایت شرایط، همواره در حال نق زدن به شوهرانشان هستند و 

 .فضایی مملو از کینه و بدزبانی را در خانه حاکم می کنند

حضرت محمد صلوات الله علیه و آله در گفتاری نیکو بدزبانی همسران را به شدت نکوهش می فرمایند 

.ایشان می فرمایند:هر زنی که همسرش را با بد زبانی)فحاشی،نق زدن،دادزدن بر سر شوهر(برنجاند 

،خداوند هیچ مال و فدیه و کار نیکی را تا هنگاهی که رضایت و خشنودی شوهرش را به دست نیاورد از 
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او نمی پذیرد،گرچه روزها را به روزه و شب ها را به عبادت و شب زنده داری سپری کند ؛در راه خدا 

برده آزاد کند و اسب هایی از بهترین نژادها در راه خدا تقدیم کند .چنین زنی اولین کسی است که وارد 
 جهنم می شود .مرد نیز اگر به همسرش ستم به ورزد چنین است30

 

 اگر ناسازگاری با شوهر و آزار دادن به او نبود هیچ زن نمازگزاری به آتش قیامت نمی سوخت

رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه سخنرانی عجیبی فرمودند: ای زنان! در راه خدا 

صدقه دهید گرچه از زیور و زینت خود، گرچه یک دانه خرما، چه اینکه بیشتر شما هیزم جهنم 

هستید، لعنت می کنید، و نسبت به خدمات شوهر سپاسگزار نیستید. زنی عرضه داشت: مگر ما نیستیم 

که مادری می کنیم، کودک را ماه ها در شکم می پرورانیم، به او شـیر می دهیم، مگر این دختران 

سـرپرست خانه ها، و این خواهران دلسوز برادرها از جنس ما نیستند؟ فرمود: چرا، باردار هستید، 

فرزند می آورید، شیر می دهید، مهربان و با عاطفه اید، اگر ناسازگاری با شوهر و آزار دادن به او نبود 
 هیچ زن نمازگزاری به آتش قیامت نمی سوخت.31

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حولا فرمود: به آن خدائی که مرا به صدق و راستی به مقام 

 .رسالت انتخاب کرده، هنگامی که مرد بر زن خشم بگیرد خداوند نیز بر او خشم گیرد

امام ششم فرمود: ملعون است زنی که همسرش را بیازارد و وی را غمگین و غصه دار کند، و 

خوشبخت است خوشبخت زنی که احترام شوهر را نگه دارد و وی را نیازارد و در هر حال از وی 
 .اطاعت نماید32
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 بداخلاقی و نامهربانی با همسر و فرزندان عواقب بسیار بدی بدنبال دارد!

شوهر نباید با خانمش تندی کند.نباید با او نامهربان باشد.نباید او را اذیت نماید والا خداوند بر او 

 غضب می کندحتی اگر مومن نماز شب خوان یا رزمنده دلاور باشد!

 

 

 

 

 

!نامهربانی خیلی خطرناک است  

 

 تلافی کردن ممنوع!

در میان ما انسانها رایج است که وقتی عمل بدِ یک فرد موجب نقص و ضررمان شود، با مجازاتِ وی 

می خواهیم قلب خود را التیام دهیم و در صورت توان ضرر خود را جبران نموده، یا به وسیله انتقام 

 حدأقل عصبانیت خود را خالی کنیم ولی اسلام درباره مومنین می گوید که :

 محَُمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ وَالَّذینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الکفُّارِ رُحَماءُ بَینَهُم)فتح ایه92(

 کسانی که اصحاب پیامبر هستند با کفار با سختی برخورد می کنند ولی باهم مهربان هستند.



مهربان بودن باهم مانع تلافی کردن کارهای بد می گردد.که سیره نبوی و اهل بیت علیهم السلام 

 مهربانی بجای نامهربانی بوده است.

نباید بدی دیگران را تلافی نمود بلکه باید بدی دیگران را با محبت و مهربانی پاسخ داد تا کینه ها به 

 صلح و صفا مبدل شود مخصوصا در بین خانواده و اقوام و فامیل.

این مشکل زیاد وجود دارد که افرادی در خانواده و فامیل با ما سرد هستند و هرچقدر به انها سر می 

زنیم انها حاضر نمیشوند جبران کنند و انها هم به خانه ما بیایند.درحالی که خداوند در قران دستور 
 داده است که محبت را با محبت جبران کنید33

شخصی می گفت چون در مراسم عروسی ما ،مادرزن و عده ای از اقوام زنم نیامدند منم تصمیم به 

تلافی دارم.به ایشان عرض کردم سیره اهل بیت علیهم السلام این نیست. بلکه اگر انها نیامدند شما برو 

 و مرتب به انها سر بزن. تا ناراحتی ها تبدیل به خوشی و خوبی و دوستی گردد.

شخص دیگری می گفت برادری دارم بارها به او سر زدم و خانه اش رفتم ولی او هیچوقت به من سر 

 نمی زند و من تصمیم گرفتم دیگر خانه اش نروم!

کاهی ما برای کسی نامه می فرستیم یا امروزه پیامک می فرستیم ولی او بی اعتنایی می کند اینجا 

نفس ما می گوید تو هم بی اعتنایی کن ولی اسلام می گوید تلافی نکن و شما همچنان با او در 

 ارتباط باش گویا اصلا بی اعتنایی نکرده است!

یا شخصی بوده که می توانسته وقتی ما دچار مشکل شدیم به ما کمک کند ولی این کار را نکرد مثلا 

ضامن لازم داشتیم حاضر نشد ضامن ما بشود ولی حالا خودش دچار مشکل شده و سرتغ ما امده است 
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گفتند شما نیز باید به تحیت و هر گاه شما را تحیت و سلامی  ()86نساءایه)إذِا حُییتمُْ بِتحَِیةٍ فحََیوا بِأحَْسَنَ مِنْها أوَْ رُدُّوها  

 (.سلامی بهتر از آن یا مانند آن پاسخ دهید، که خدا به حساب هر چیزی کاملاً خواهد رسید



نفس می گوید تلافی کن و کمکش نکن!ولی اسلام می گوید شما کمک کن گویا اصلا قبلا از 

 طرف ایشان نامهربانیی نبوده است!

به او عرض کردم اگر هزار بار هم خانه اش رفتی و او نیامد باز شما برو که رضایت خداوند در این 

 است.که فرمود)رحماء بینهم(باهم مهربان هستند.

اگر مردم به همین یک نکته عمل کنند از هزاران خسارتی که سالیانه به هم وارد می کنند جلوگیری 

 می شود.

گاهی تلافی کردن باعث خسارت مالی بزرگی میشود وگاه باعث قتل و جنایت می گرددو کمترین 

ضرر تلافی کردن این است که دشمنی و اختلاف را که از یک چیز کوچک شروع شد را بزرگ و 

 بزرگتر می کند.

 به نمونه هایی اشاره می شود:

های پایتخت،  ترین جنایت ماردر یکی ازهولناکهندس معم

اش را کشت و بعد هم به  ساله 77پدر، مادر، همسر و پسر 

اش پایان داد زندگی . 

  به گزارش مشرق،

اش را  ساله 77های پایتخت، پدر، مادر، همسر و پسر  ترین جنایت مهندس معماردر یکی ازهولناک

یان این قتل عام خانوادگی که صبح دوشنبه رخ داد، درجر. اش پایان داد کشت و بعد هم به زندگی

این جنایتکارابتدا مادر و پدرش را که ازشهرستان راهی تهران شده بودند به قربانگاه کشاند و بعد 

بعد هم با یک ضربه . اش بازگشت و همسر و فرزندش را با چاقو ازپای درآورد ازکشتن آنها به خانه

34...چاقو به زندگی خود پایان داد
. 
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 قتل چهار نفر بیگناه بخاطر 70میلیون تومان توسط دایی!

شهری . وبلوچستان است ترین شهر استان سیستان مهرستان آرام: در ادامه نوشت« شهروند»روزنامه 

گوید برای نخستین بار است که در طول مدت  بدون حاشیه و جنجال تا جایی که فرماندار آنجا می

وپنج ساله همراه پسر شانزده ساله و دو  قتل زنی چهل. خ داده استخدمتش چنین حادثه هولناکی ر

دختر یازده و سیزده ساله آن هم توسط دایی مثل بمب در این شهرستان و مناطق اطراف صدا کرد و 

ها درباره این  تقریبا همه مهرستانی. اند حالا همه مردم مهرستان از این حادثه دلخراش شوکه شده

، از اجسادی که داخل چاه رها شدند تا علت و انگیزه این جنایت که گفته کنند می جنایت صحبت

میلیون تومان بوده است ۳۳شود اختلاف مالی  می . 

ابراهیم، آتنا و . پلیس وقتی وارد خانه شد، با راهنمایی اقوام این خانواده به محل اختفای اجساد رفت

ود و به زحمت و با کمک چراغ قوه انتهای این شب ب. کنار هم آرمیده بودند« بی شه بی»فاطمه همراه 

گوید  محمد دهواری می. نشانی اجساد را از چاه بیرون کشید شد، بالاخره آتش متری دیده می ٠۳چاه 

شدن  با این حال مشخص. گذشت ساعت بیشتر از مرگ آنها نمی ۳٠داد حدود  ظاهر اجساد نشان می

با دستور قضائی هر چهار جسد به . شتری داشتهای بی علت و زمان دقیق مرگ نیاز به بررسی

با توجه به حساسیت موضوع تیم جنایی تحقیقاتش را از همان محل حادثه . قانونی منتقل شدند پزشکی

تر خانواده، مردی میانسال که خودش موضوع را به پلیس  برادر بزرگ. و اقوام این خانواده آغاز کرد

ون از سوی پلیس مورد بازجویی قرار گرفتعنوان نخستین مظن اطلاع داده بود، به . 

به خانه او آمدم، اما آنها خانه نبودند و همین  خواهرم  برای دیدن »: او در اظهاراتش به مأموران گفت

ها، برادر  وجو با کمک اقوام و همسایه بالاخره پس از چند ساعت جست. باعث نگرانی من شد

رد و بعد هم بلافاصله با پلیس تماس گرفتیمترم پیکر خواهرم را درون چاه پیدا ک کوچک .» 

تر چیز خاصی نبود که پلیس را مشکوک کند، اما در مقابل برادر  های برادر بزرگ در صحبت

هایش را پیدا کرده بود، از همان برخورد  تر همان کسی که ظاهرا جسد خواهر و خواهرزاده کوچک



وقتی تیم بازجویی »: گوید ندار مهرستان میفرما. اول با مأموران نگرانی و اضطراب خاصی داشت

کردنش و تناقضات زیادی که در کلامش بود، شک  تر رفت، نوع صحبت سراغ برادر کوچک

مأموران را بیشتر کرد و همین مسأله باعث شد با هماهنگی مقام قضائی او به صورت موقت بازداشت 

 «.شود

. اهی رسید، خیلی زود به جرمش اعتراف کردوهشت ساله وقتی پایش به مقر پلیس آگ این مرد بیست

او به مأموران گفت که خواهرش و فرزندانش را ابتدا با قرص برنج مسموم کرده و سپس وقتی از 

سازی بتواند مأموران را در  مرگ آنان مطمئن شده، اجساد را داخل چاه انداخته است تا با صحنه

کند بررسی این پرونده از واقعیت ماجرا منحرف . 

ظاهرا »: رماندار مهرستان که از نزدیک در جریان این پرونده بود، درباره اظهارات متهم پرونده گفتف

اختلاف مالی انگیزه این جنایت بوده، اما با توجه به قصاوتی که در این حادثه رخ داده، پلیس همچنان 

نیست و اعتیاد هم  دار درحال بررسی سایر ابعاد احتمالی این پرونده است، ضمن آنکه متهم سابقه

 «.ندارد

در این »: به گفته دهواری اقرار متهم به این جنایت هولناک شوک بزرگی برای مردم این منطقه بود

چنین حوادثی در این . های دیگر استان، آرامش خاصی حکمفرماست شهرستان برخلاف شهرستان

 «.منطقه اصلا سابقه نداشته است

ه دست به چنین اقدام هولناکی بزند، پرسشی است که یکی از اقوام اما اینکه چطور دایی جوان توانست

به گفته محمود اختلاف مالی قاتل با خواهرش به چند سال . دهد نزدیک این خانواده به آن پاسخ می

بعد از چند ماه بیمه دیه او . تر قاتل در تصادفی کشته شد برادر بزرگ ٥٩سال  اوایل »: گردد قبل بازمی

ندگانش پرداخت کرد و همین امر باعث شروع اختلافات شدرا به بازما .» 

میلیون   ۳۳حدود « بی شه بی»کند اما به  ها به تساوی تقسیم می پدر قاتل، دیه پسرش را بین همه بچه

سال قبل همان  بی چند  شه بی. های یتیم این زن بود دهد، دلیل این مبلغ اضافه هم بچه تومان بیشتر می

ترین دخترش پنج ساله شد، شوهرش را از دست داد و از آن به بعد به تنهایی  چکموقع که آتنا کو



کردند تا به  همه مسئولیت زندگی را به دوش کشید، به همین دلیل خانواده این زن همیشه سعی می

 .نحوی از او و فرزندانش حمایت کنند

حالا . ناک را رقم زداما این حمایت باعث ایجاد کینه عمیقی شد که دست آخر این حادثه هول

دم مادر به  او ولی. از پسرش شکایت کرده است« بی شه بی»گوید پدر  طور که این فرد مطلع می آن

خانواده پدری ابراهیم و فاطمه و . قتل رسیده است و اگر قصاص بخواهد، باید پسرش را اعدام کنند

کردند که به هیچ وجه اهل رضایت  آنها اعلام. کردند آتنا هم به دادسرا رفتند و علیه قاتل شکایت

35خواهند قاتل فرزندانشان اعدام شود نیستند و فقط می
. 

مورد دیگر شخصی که  کارگر رستوران را کشته بود گفت: در زمان مراجعه به رستورانِ محل جنایت 

، قصد پارک خودرو در مقابل در رستوران را داشتم که مقتول مانع از پارک ماشین در آنجا شد؛ در 

حالیکه از این کار مقتول بسیار عصبانی شده و به نوعی فکر می کردم که در مقابل او کم آورده ام، 

پس از صرف شام از رستوران خارج شده اما با وجود گذشت چندین ساعت از ماجرای پارک 

خودرو تصمیم گرفتم تا تلافی کار مقتول را که مرا ضایع کرده بود درآورم و به همین علت مجددا به 
  رستوران محل جنایت رفته و....36

حضرت علی علیه السلام در سفارش، برای کینه زدایی از دل ها می فرماید: »طَهِّرُوا قلوبَکم من الْحِقد 

 فانّهُ داءٌ مرمی؛ دل ها را از کینه پاک سازید، زیرا کینه توزی دردی مهلک است!

 آری بجای مهربان بودن،اگر انسان کینه ای باشد فاجعه ها ببار خواهد اورد!

مردی در اهواز به دلیل اختلاف خانوادگی صبح امروز با استفاده از اسلحه هشت : فرماندار اهواز گفت

 .نفر از بستگان خود را به قتل رساند و سپس به زندگی خود نیز پایان داد
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که سابقه اعتیاد  ساله ٩۳یک مرد : جمال عالمی نیسی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت

دقیقه صبح امروز در ابتدا چهار نفر از اعضای خانواده  ۶:۸۳به شیشه و سابقه کیفری داشته در ساعت 

جنگی به قتل رساند  همسر اول خود را با اسلحه . 

  این شخص سپس به شهرستان کارون رفته و در آنجا نیز چهار نفر دیگر شامل پدر و مادر: وی افزود

و نیز فرزندش و برادرزاده همسر دومش را با اسلحه به قتل رساندهمسر دوم خود  . 

37بعد از اقدام به قتل خودکشی کرد این فرد: عالمی نیسی اضافه کرد
. 

 

 یکی از فجیع ترین قتل های خانوادگی:

 

سال به کلانتری نبرد رفت تا خودش را تسلیم مأموران  مهرماه مردی میان ٠۲روز چهارشنبه  ۳٩ساعت 

او وقتی . او که به همراه برادرش در کلانتری حاضر شده بود، رازی مخوف در سینه داشت. کندپلیس 

هر چهار نفرشان را با چاقو : مقابل افسر نگهبان نشست از قتلی سخن گفت که شب قبل انجام داده بود

دند و با حقی در نبرد جنوبی ش واحدی خیابان ده ٠۳گونه بود که مأموران وارد ساختمان  این. کشتم

هیکل به واحد آپارتمانی او راه یافتند راهنمایی مرد قوی . 

جا را فرا گرفته بود و اجساد مرد و زنی مسن در قسمت پذیرایی  خون همه. صحنه بسیار دلخراش بود

مأموران سپس به یکی . گذشت ها از مرگ این دو نفر می شکی وجود نداشت که ساعت. شد دیده می

های دو دختر جوان رها شده  روی هم جنازه تند؛ جایی که روی دو تخت روبههای خواب رف از اتاق

بعد دختر کوچک را و بعد سراغ پدرزنم رفتم . بغض سیروس ترکید؛ اول دختر بزرگم را کشتم. بود

ریزی  دلیل اختلاف با همسرش این جنایت را طرح سیروس که به. و در آخر مادرزنم را به قتل رساندم

مهر تصمیم گرفتم این کار را انجام  ٠۸شنبه  بعدازظهر سه: گوید حوه کشتن مقتولان میکرد، درباره ن

به پدرزنم زنگ زدم و . من و دو دخترم در خانه بودیم. زنم قهر کرده و به خانه برادرش رفته بود. دهم
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روم و گفتم صبح روز بعد برای فروش یک ملک قصد دارم به شمال ب. از او خواستم به خانه ما بیاید

بعد من شیر و موز خریدم و شیرموز درست کردم . او و مادرزنم به خانه ما آمدند. دخترها تنها هستند

چهار قربانی بعد از خوردن نوشیدنی به خواب عمیقی فرو . آور ریختم البته داخل آن داروی خواب

خواست به  می فرستاد و از او مرتب برای همسرش پیامک می. سیروس اضطراب شدیدی داشت. رفتند

سال بالاخره  مرد میان. داد کرد و گاهی تهدید، اما زن جوابش را نمی گاهی التماس می. خانه برگردد

کمی . «ات دیدنی است اگر نیایی فردا قیافه»: تصمیم قطعی را گرفت و آخرین پیامک را ارسال کرد

خواستم  می. دختر بزرگم نشستم بالا سر: خواب رفت به اتاق. باز هم جوابی دریافت نکرد. منتظر ماند

 .او را با دست خفه کنم اما نتوانستم برای همین با چاقو گلویش را بریدم

سیروس به تخت . متری است سانتی ۸۳طور که در گزارش پلیس آمده یک چاقوی  آن قتاله آلت

روی زمین سال سپس  مرد میان. گلوی او را هم بریدم: ساله هم خواب بود ۳۲دختر . رویی رفت روبه

اول گلوی پدرزنم را بریدم . چند دقیقه بعد بلند شدم و به پذیرایی رفتم: نشست و شروع به گریه کرد

به : کند ها احساس خستگی و گرسنگی می سیروس بعد از ارتکاب قتل. و بعد مادرزنم را کشتم

بان رفتم و تا بعد به خیا. شربت خوردم. گلویم خشک شده بود. آشپزخانه رفتم و کمی میوه خوردم

آن . صبح برادرم زنگ زد و گفت برادرزنم از او خواسته تکلیف زنم را روشن کنم. صبح قدم زدم

پشت تلفن گفت باید . او خیلی هوای من را دارد. برادرم پزشک است. ام موقع بود که گفتم چه کرده

بعد قرار گذاشتیم و با هم به کلانتری رفتیم. خودم را معرفی کنم . 

همه  گوید برای این جنایت برنامه قبلی نداشت بلکه همان روز تصمیم به قتل گرفت؛ از آن میسیروس 

ها  برای همین همان روز نقشه این جنایت. خواستم همه را راحت کنم می. کشمکش خسته شده بودم

ترین  واقعاً چه شد که سیروس خشن. دانم چه شد که این کارها را کردم خودم هم نمی. را کشیدم

های این قتل در  نایت سال را انجام داد؟ آیا واقعاً او در رفتاری آنی دست به جنایت زد یا ریشهج

معمولاً انتظار داریم کسی که مرتکب : گوید پزشک می باجغلی، روان شخصیتش نهفته است؟ حافظ

ا قتل شده فردی با شخصیت متفاوت و درواقع خشونت شدید ذاتی و رفتارهای ضداجتماعی باشد ام

ها اتفاقی است و مرتکب قتل قصد و  اند بیشتر قتل مطالعات نشان داده. طور نیست در واقعیت این

ها به این شکل است که  داستان مشترک قتل. ریزی درازمدت برای ارتکاب قتل نداشته است برنامه



له قابل تواند به بحران تبدیل شود و قتل اتفاق بیفتد و این مسئ یک مشاجره ساده در شرایطی می

مشکل جدی « لزوما»که  یعنی باید پذیرفت سیروس تحت شرایط خاص و بدون این. بینی نیست پیش

 .روانی یا شخصیتی داشته باشد، دست به جنایت زده است

کرد؟ اما آیا هر کسی جای او بود همین رفتار را تکرار می عوامل خطری وجود : گوید می باجغلی 

های قبلی،  مثل خشونت. کند باشد احتمال خشونت شدید را بیشتر می دارد که اگر در فرد وجود داشته

پزشکی مزمن و  ویژه اختلالات روان پزشکی به های روان اختلال شخصیت ضداجتماعی، اختلال

ها را  توانند احتمال خشونت این عوامل خطر می. ها مخصوصاً مواد محرک و آمفتامین. مصرف مواد

ندارند« بالایی»پذیری  ینیب بیشتر کنند اما قابلیت پیش . 

 قاتل که بود؟

گاه مصرف  او هیچ. سیروس از میان عوامل خطر لااقل سابقه مصرف مواد محرک و مخدر را ندارد

سال در رشته  ٠٩سیروس . مشروبات الکلی و مخدرها را تجربه نکرده بلکه مردی ورزشکار است

گاه ورزش را  الا حضور پیدا کند، اما هیچهای ب بوکس فعالیت داشت و هرچند هرگز نتوانست در رده

اندازی کرد و خودش  سازی راه ترک نکرد و حتی چند سال قبل با شراکت برادرش یک باشگاه بدن

او در زندگی اجتماعی خود فردی موفق بود و از نظر مالی . عنوان مربی در آنجا حضور داشت نیز به

در زمینه خریدوفروش موتورسیکلت، خودرو و  سازی علاوه بر باشگاه بدن. هم وضعیت خوبی داشت

هایی که در  مسکن فعالیت داشت و شب حادثه نیز والدین همسرش را به بهانه فروش یکی از خانه

او مردی آرام و : گوید های سیروس می یکی از همسایه. شمال داشت به قتلگاه کشانده بود

38که دست به چنین کاری بزند اصلاً قابل باور نبود. خندید همیشه می. اخلاق بود خوش
. 

 

قتل عام خانوادگی در دزفول فجیع ترین جنایتی بود که در تعطیلات نوروزی سال جاری به وقوع 

نفر کشته و دو نفر زخمی شدند ٥در این جنایت . پیوست . 
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فروردین رخ داد، مردی که با همسرش اختلاف داشت دست به جنایت  ۳۳در این جنایت که روز 

39...زد
 

. هها مورد دیگرو د  

اری ادمی که در نزد دیگران خوش اخلاق و ادم ارامی است اگر کینه ای باشد .اگر مهربانی خصلت 

او نباشد می تواند جنایت های بزرگی مرتکب شود واینجاست که پی می بریم چرا اسلام اصرار دارد 

که همه ماها باهم مهربان باشیم.تا مبادا صدام وجودمان بخاطر نامهربانی زنده شود و جنایت ها ببار 

 بیاورد!

 

 که.از جمله اخلاق پسندیده ای که جزو اخلاق محمدی محسوب می شود مهربانی با زیر دستان است

مهربانی رئیس .مهربانی حاکم با مسئولین زیر دست.مهربانی فرمانده با سربازان. از مهم ترینها ست

مهربانی هیات امنا با خادمین مسجد و . مهربانی رئیس اداره با کارکنان.کارخانه با کارگران

....ناظم با دانش اموزان و.شوهر با همسر و فرزندان.استاد با شاگر.امامزاده  

لازم نیست طاغوت حتما یک پادشاه یا !ی با زیردست برخورد می کنند همانند طاغوت هابعضی طور

او !بلکه یک فرمانده پادگان اگر طوری بد با افرادش برخورد کند که از او بترسند!رئیس جمهور باشد

یک رئیس کارگاه یا رئیس کارخانه می تواند !یک رئیس اداره می تواند طاغوت باشد!طاغوت است

یک رئیس خانواده یا یک ادم پولداری که چندتا خدمتکار دارد می تواند طاغوت !ت باشدطاغو

باید !حتی یک نفر روحانی که مثلا رئیس عقیدتی سیاسی پادگانی هست می تواند طاغوت باشد!باشد

!همه ما مواظب باشیم که با زیردستان خود با مهربانی برخورد کنیم مبادا ماهم طاغوت باشیم  
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 :قالَ اللّهُ تَبارَکَ وَتَعالى

وَاعْبُدوُا اللّهَ وَلاتُشْرِکُوا بِهِ شَیْئا وَبِالْوالِدَیْنِ اِحْسانا وَ بِذِى الْقُرْبى وَالْیَتامى وَالْمَساکینِ وَالجْارِ ذِى الْقرُْبى 

وَالجْارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبیلِ وَما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ اِنَّ اللّهَ لایُحِبُّ مَنْ کانَ مُخْتالا 
 .فَخُورا40

 خداوند تبارک و تعالى مى فرماید

خدا را پرستش کنید و نسبت به او شرک نورزید، و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و افراد 

مسکین و همسایگان دور و نزدیک و دوست و رهگذر و غلام و کنیز نیکى کنید، که خداوند انسان 

 .خود خواه و فخرفروش را دوست ندارد

..مهربانی با زیر دستان از اخلاق محمدی است  

پـس بـه : ))را به مهرورزی با مؤ منان ستوده است ؛ آنجا که می فرماید( ص )قـرآن کـریـم پـیـامـبر

ودی ، بـرکـت رحـمـت الهـی بـا آنـان نـرمـخـو و پـرمـهـر شـدی ، و اگـر تـنـدخـو و سـخـتـدل بـ

این آیه از جمله آیاتی ...(( پـس از آنـان درگـذر. قـطـعـاً از پـیـرامـون تـو پـراکـنـده مـی شـدنـد

از این رو، این آیه به طور خاص به مهرورزی . است که درباره جنگ احـد نـازل شـده است 

ام نیز بر مهرورزی در سمت فـرمـانـدهی نسبت به مجاهدان اشاره دارد، هرچند به طور ع( ص )پیامبر

ص )نرمخویی پیامبر))در بـرخـی تـفـاسـیر آمده است که . آن حضرت بـا مـؤ مـنـان دلالت مـی کـنـد

((.، فـراریـان جـنـگ احـد را دوبـاره پـیرامون ایشان گرد آورد(  

من چیزی برای : مادر انس بن مالک آمد و گفت. در مدینه هر کس برای پیامبر هدیه ای می آورد

انس ده سال خادم . پیشکش ندارم اما فرزندی دارم که او را به عنوان خادم شما پیشکش می کنم

پیامبر بود، بعد از رحلت رسول اکرم از انس سوال کردند پیامبر را چگونه یافتی؟ گفت مختصر بگویم 
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دم من خادم رفتار پیامبر در این ده سال بگونه ای بود که نفهمی: انس گفت. مختصر: یا مفصل؟ گفتند

!او بودم یا او خادم من  

 : گوید آله مى و علیه الله خدمتکار پیامبر صلى

یکبار نشد که حضرت بمن بگوید چرا اینکار را نکردى و یا چرا این . من ده سال در خانه پیامبر بودم 

 کار را کردى؟ 

ند و من بخیال اینکه یکشب که براى افطار حضرت مقدارى شیر آماده شده بود، پیامبر دیر بمنزل آمد

وقتى پیامبر آمدند از همراهانش پرسیدم که آیا ! جائى مهمان هستند، افطارى حضرت را خوردم 

من بسیار نگران شدم که اگر حضرت . اند  هنوز چیزى نخورده! اند؟ گفتند نه  حضرت افطار کرده

دانست لذا چیزى نفرمود و  آله مى و علیه الله افطارى خود را بخواهد، من چه کنم؟ امّا گویا پیامبر صلى

 41!آب افطار نمودند 

خداوند بعضى از برادران شما را : از رسول خدا صلی الله علیه و آلهشنیدم که فرمود: ابوذر مى گوید

زیر دست شما قرار داده هر کس برادر و هم نوعش را زیردست دارد باید از آنچه خود مى خورد به 

وشد به او هم بپوشاند، و هیچ وقت کارى که خارج از قدرت اوست به او او بخوراند، و از آنچه مى پ

 (141/44بحار).نسپارد و اگر کار دشوارى را به او سپرد او را کمک کند

هر کس داراى چهار صفت باشد، خداوند براى او خانه : نقل شده که فرمود از امام باقر علیه السلام

ـ با  ۸ـ به پدر و مادر مهر بورزد  ۰ـ به ضعیف رحم کند  ٠دهد ـ یتیم را پناه  ۳. اى در بهشت مى سازد

 (11/41بحار).غلام و کنیزش مدارا نماید
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در جـنـگ احـزاب ، رسـول خـدا در شـبی سرد حُذَیفه بن یَمان را برای آگاهی از وضـعـیـت 

سـول خـدا بـازگشتم که هـنـگـامـی نـزد ر: ))حـذیـفـه مـی گـویـد. قـریـش بـه مـیـان آنـان فـرسـتـاد

خود را به قطیفه یمنی یکی از همسران خود پیچیده و به نماز ایـستاده بود، چون مرا دید مرا هم 

نزدیک خود در زیر قطیفه جای داد، و آنگاه که به سجده می رفت من همچنان زیر قطیفه بودم تا 

((سلام نماز بداد و من به او گزارش کار خویش دادم  . 

دیشب با : ))عبداللّه بن ابی حَدرَْد را خواست و فرمود( ص )نـگ حـنـیـن ، رسول خداپـس از جـ

چـون ((. عـصـای خـود تـو را بـه درد آوردم ، ایـن گـوسـفـنـدان را عـوض آن از مـن قـبـول کـن 

وار شدن بار دیگر، تازیانه رسـول خـدا بـه هـنـگـام س. گوسفندان را شمرد، هشتاد گوسفند میشینه بود

آری : گـفـت ((. تـازیـانـه بـه تـو خـورد؟: ))پیامبر به او نگریست و فـرمـود. به ابو رَوْعه برخورد کرد

چون رسـول خـدا به جِعرِّانه رسید، ابو روعه را خواست و برای تلافی . ، پـدر و مـادرم فـدای تو باد

 آن تازیانه ، صد و بیست گوسفند به او داد

 

 . 

 

...رمود هرکه به گردن من حقی دارد بگویدپیامبر ف  

 

 بود، بسته ای پارچه با را سرش که حالی در بیماری آخر روزهای( وآله علیه الله صلی) اکرم پیامبر 

 هر: فرمود خود سخنان طی در و نمود سخن به شروع و آمد مسجد به خود، شهادت از پیش روز سه

 در قصاص از تر آسان جهان، این در قصاص زیرا کند، اظهار و برخیزد دارد من گردن بر حقی کسی

است رستاخیز روز ! 

 



✳�  بر که حالی در "طائف" نبرد از بازگشت موقع: گفت و برخاست قیس بن سوادة موقع این در

بزنید خود مرکب بر که کردید بلند را خود تازیانه بودید، سوار شتری . 

قصاصم گرفتن آماده وناکن من کرد، اصابت من شکم بر تازیانه اتفاقا  . 

 

 جبران را حقوقی چنین یک حتی بود مایل جداً نبود؛بلکه اخلاقی تعارف یک پیامبر درخواست 

  .نماید

☘  نداشته قصاص حق او نظر این از نبود، عمدی سواده شکم بر تازیانه اصابت چون این، از گذشته

کند تامین را وی نظر خواست، مبر،پیا الوصف مع. گردید می جبران ای دیه پرداخت با بلکه است، ... 

 

شدند قصاص آماده سپس بیاورند، خانه از را تازیانه همان بروند داد، دستور پیامبر  .  

♦�  کجا به جریان که منتظرند جانگداز، هایی وناله اشکبار دیدگانی و غم پر دلی با خدا رسول یاران

شود؟ می وارد قصاص در از واقعا سواده آیا پذیرد؛ می خاتمه  

بوسد؛ می را پیامبر سینه و شکم قصاص، اختیار،بجای بی سواده دیدند ناگهان     

 اسلام پیامبر از او که همانطور بگذر، سواده از! خدایا: فرمود کرده، دعا را او پیامبر لحظه این در 

گذشت در  

 

 

 

 



 خود دست با ای رچهپا حذیفه، بنام اصحاب از یکی کند، غسل تا رفت چاهی کنار( ص) پیامبر 

 آماده نیز «حذیفه» شد، تمام آنحضرت غسل که وقتی نبیند، را او کسی تا گرفت آنحضرت برابر در

 او کسی تا داد، قرار حذیفه برابر در و گرفت بدست را پارچه( ص) پیامبر بار این کند، غسل که شد

و پدرم رسولخدا ای: کرد عرض حذیفه نبیند، را  را کار این( شود می ارتجس) بفدایت مادرم  

 خدا پیشگاه در آنها محبوبترین اینکه مگر نشدند رفیق هم با افرادی هیچ»:فرمود( ص) پیامبر نکنید،

پندها و داستانها.«باشد بیشتر دیگران به نسبت رفاقتش که است آنکسی  

: 

:پیامبر خدا به ابوذر فرمود  

اده هر کس برادر و هم نوعش را زیردست دارد خداوند بعضى از برادران شما را زیر دست شما قرار د

و هیچ وقت کارى که  پوشد به او هم بپوشاند  خورد به او بخوراند، و از آنچه مى  باید از آنچه خود مى

  .خارج از قدرت اوست به او نسپارد و اگر کار دشوارى را به او سپرد او را کمک کند

اِخْوانُکُمْ جَعَلَهُمُ اللّهُ تَحتَْ اَیْدیکُمْ، فَمَنْ کانَ : لی الله علیه و آله یقَُولُسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ص: قالَ اَبُوذرٍَّ

هُ ما یَغْلِبُهُ فَلْیُعِنهُْاَخُوهُ تَحْتَ یَدِهِ فَلْیُطْعِمْهُ مِمّا یَأْکلُُ وَلْیُکْسِهِ مِمّا یَلْبِسُ وَلا یُکَلِّفْهُ ما یَغْلِبُهُ فَاِنْ کَلَّفَ .
42

 
( 

 

امروز روز رحمت : بزرگوار اسلام در روز فتح مکه که عده ای شعار انتقام سر می دادند فرمود پیامبر

43.و مهربانی است وهمه راآزاد کرد  
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 نهایت مهربانی با اصحاب

یامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله از یاران و اصحابش عیادت می کرد و جویای احوال آنان پ

او هنگام جدا شدن از آنان . عیادت می کردند و جویای حال او بودندبود چنان که آنان او را 

وداعشان می کرد چنان که آنان او را وداع می کردند و هنگام برخورد با آنان به آغوششان می گرفت 

چنان که آنان او را به آغوش می گرفتند و رویشان را بوسه می داد چنان که رویش را بوسه می دادند 

چنان که آنان به او می گفتند پدران و مادرانمان فدایت! پدر و مادرم فدایتان: گفتو به آنان می   

 

 

 از اشتباه چون. کردم کاری خراب کارم محل در پیش روز چند»: گوید می محمد

 را چیز همه و زدم حرف رئیسم با. گرفتم عهده به را مسئولیتش هم خودم بود، من

 از شناسم؛ می خوب را رئیسم من اما نباشم، نگران باره این در گفت او. کردم راه روبه

«.کرد خواهد استفاده من  علیه مسئله این از بعد، به حالا  

 بی حرمتی، فحاشی و بی سوادی رضاخان!

رضاشاه در فحاشی کردن و حتی کتک زدن مردم و شخصیتهای مرجع هیچگونه ابا و یا احساس 

شرمی نداشت. یکی از مصادیق این نوع رفتار را می توان در واکنش او نسبت به اعتراض شیخ 

محمدتقی بافقی دید. داستان از این قرار است که با طرح کشف حجاب، اعضای خانواده رضاخان از 

جمله، همسرش )مادر محمدرضا( در حرم حضرت معصومه )س( به صورت بدحجاب حاضر می 

شوند. این موضوع مورد اعتراض شیخ ناظم، شاگرد شیخ بافقی و از واعظین حرم قرار می گیرد. اما 

همسر شاه و ندما به آن بی اعتنایی می کنند. سرانجام با اعتراضات و برخورد قاطعانه شیخ بافقی، همسر 



شاه به همراه ندیمه هایش از غرفه بیرون رفته و با تلفن ماجرا را به گوش شاه می رساند. شاه در 

واکنش به این موضوع در سخنانی رکیک بر شهربانی خرده گرفته و می گوید: »پس، این توله سگ 

 «...پدر سوخته، رئیس شهربانی قم چه .... می خورد؟ چرا به او نگفتید

آنگاه با بی حرمتی، با چکمه وارد حرم شده و با فحشهای مخصوص خود به شیخ بافقی، با لگد به 

جان او می افتد. سپس با اشاره او، شیخ محمّد تقی را دمر خوابانیدند و شاه با عصای ضخیم خود بر 

پشت او می نواخت.44 در واقع رضاشاه که با رسیدن به قدرت و سلطنت دچار نوعی خود بزرگ بینی 

 .گشته بود، اجازه هر نوع رفتار را به خود می داد

یکی از نزدیکان رضاشاه در وصف رفتارهای رضاشاه او را فردی فحاش و بد دهن معرفی نموده و می-

 گوید: »بدا به حال کسی که مورد خطاب و عتاب رضا شاه قرار می گرفت دیگر چیزی نبود که به او و 

خاندانش حواله ندهد! فحاشی رضاشاه آنقدر زننده بود که در یک جمله می توان گفت: رضاشاه شان 

 «!فحش را هم از بین برده بود

نقل است که در یکی از گفتگوهای تیمورتاش با دولت انگلیس بر سر موضوع نفت، شاه به علت 

طولانی شدن مذاکرات، کنترل اعصاب خود را از دست داده و یک روز غرش کنان وارد جلسه 

هیأت دولت شده و پرونده نفت را داخل بخاری پرتاب می کند.45 رضاشاه با تکیه بر این تندخویی ها 

به راحتی به فحاشی و رفتارهای لات منشانه می پرداخت که البته بخشی از آن ناشی از بی سوادی و یا 

کم سوادی او بود. چنانچه فرزندش محمدرضا پهلوی نیز به موضوع بی سوادی پدرش اشاره کرده و 

به نوعی آن را تأیید می کند و می-کوید: »...سختی و مشقت زندگی، از دست دادن پدر در دوران 
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کودکی و نبودن وسیله باعث شد که رضاشاه در ابتدای عمر به مدرسه نرود و خواندن و نوشتن را 
46
 نیاموزد.«3

چنانچه ارتشبد نصیری در این رابطه به کم سوادی رضاخان در زمینه نظامی و در حین انجام یک 

مانور نظامی تحت نظر سرهنگ عبدالله هدایت اشاره می کند و در بخشی از خاطرات خود می نویسد: 

این مانور که برای اولین بار اجرا می شد، برای رضاخان چیز عجیب و غریبی بود و او که سواد نظامی 

درست و حسابی نداشت، تعجب می کرد که یک تیپ پیاده ظرف ربع ساعت خود را به موضعی 

برساند و...«47 این موضوع یعنی کم سوادی باعث شده بود تا بسیاری از کارهای اداری شاه از جمله 

 .نوشتن نامه و... توسط اطرافیان وی انجام گیرد

جدای از این موارد او هیچ درکی از مظاهر اخلاق و ادب نداشته باشد. چنانچه بسیاری در معرفی 

ویژگی شخصیتی رضاشاه به بی ادبی او اشاره می کنند: »مردی بی ادب و جاه طلب که به اصطلاح 

می خواست مظاهر تمدن جدید را وارد ایران کند...«48 یکی از نزدیکان رضاشاه نیز در وصف 

رفتارهای رضاشاه او را فردی فحاش و بددهن معرفی نموده و می گوید: »بدا به حال کسی که مورد 

خطاب و عتاب رضا شاه قرار می گرفت دیگر چیزی نبود که به او و خاندانش حواله ندهد! فحاشی 

رضاشاه آنقدر زننده بود که در یک جمله می توان گفت: رضاشاه شان فحش را هم از بین برده 
  بود!«49

محمود حکیمی در بخشی دیگر از کتاب خود به طور مفصل به این بعد غیراخلاقی رضاشاه اشاره 

کرده و می نویسد: »رضاشاه پیوسته با رفتارهای لات منشانه و تکرار فحشها و دشنام های زشت، آن 

دشنام ها را در میان مردم رایج ساخت. هیچکس حتی نزدیکترین دوستان وی از این دشنام ها در امان 
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نبودند.«50 از جمله این رفتارها که با هنجارهای جامعه نیز در تضاد بود، می توان به استعمال مواد مخدر 

اشاره کرد که به تدریج در جامعه و در بین جوانان نیز گسترش یافت. ملکه تاج الملوک همسر 

رضاشاه در اشاره به این موضوع در خاطرات خود آورده: »روزانه یک بار صبح موقع رفتن به کاخ 
  شهری، چند بست تریاک استعمال می کرد، من هم این عادت را از رضا گرفتم...«51

البته رفتارهای غیراخلاقی رضاشاه تنها به مردم و یا رجال سیاسی مربوط نمی شد، بلکه خانواده وی را 
 نیز در برمی گرفت. چنانچه گفته می شود رفتار او با سه همسرش همچون حیوانات خانگی بود.52

اینکه صاحب کار به کارگر خود فحش و ناسزا بدهد و مرتب به او خشم بگیرد یا مرد نسبت به 

همسرش همیشه عصبانی باشد یا نسبت به فرزندانش همیشه با ناراحتی برخورد کند یا رئیس اداره 

ان نظامی نسبت به پایین تر نسبت به زیر دستان خود همیشه با عصبانیت و خشم برخورد کند یا فرمانده

از خد با ناراحتی و خشم برخورد کنند در روایت مورد مذمت قرار گرفته  و طبق فرمایش امام هادی 

 !ادمهای بزرگوار این جور نیستند!علیه السلام نشانه پستی است

دم ده سال خدمتکاری رسول خدا صلی الله علیه و آله را انجام دادم هرگز ندی: انس نقل می کند

زانوی او جلوتر از زانوی همنشین او باشد و هر کس با او مصافحه می کرد و دست می داد هیچ گاه 

آن حضرت نخست دست خود را بیرون نمی کشید تا آن شخص دست خود را کنار بکشد و هر کس 

این  با او می ایستاد هرگز ایشان از او جدا نمی شد تا آن که او خود برود و هرگز در موردی نفرمود

کار را چرا انجام دادی؟ یا چرا چنین کردی؟ و من همه عطرها را بوییده ام هیچ بویی بهتر از بوی بدن 

رسول خدا صلی الله علیه و آله نبوییده ام و هر کس سر خود را نزدیک گوش پیامبر صلی الله علیه و 

.ردآله می آورد هیچ گاه سر خود را کنار نمی کشید تا او سر خود را کنار ب
53 
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 پرهیز از آزار

. بله: آیا شما را از بدترین مردم آگاه سازم؟ گفتند: فرمود( صلی الله علیه و آله و سلم)رسول خدا 

 :حضرت فرمود

بدترین مردم کسانی هستند که تنها به سفر می روند، هدیه را نمی پذیرند و زیردستان خود را آزار »

54می دهند
». 

نقل شده است که آن حضرت، کفش خود را پینه می ( و آله و سلم صلی الله علیه)درباره رسول خدا 

زد، لباسش را می دوخت، در خانه را باز می کرد، شیر گوسفندان را می دوشید، شتر را می بست و 

می دوشید و هرگاه خدمتکارش از کار خسته می شد، به کمکش می شتافت و اگر خدمتکارش گندم 

55.ی می نمودو جو آسیاب می کرد، با او همکار  

 

!نامهربانی حاکم با زیر دستان با دراوردن بیست هزار جفت چشم  

.... 

...کرمان مردم خان محمد آغا  

در هنگام محاصره کرمان توسط اغا محمدخان قاجار،زنان کرمانی بر روی برج و باروی شهر امده و 

دم کرمان را در دل و این باعث شد تا اغا محمدخان کینه مر!اغا محمدخان را مسخره می کردند

بعد از فتح کرمان،اغا محمدخان دستور داد برایم بیست هزار جفت چشم مردم کرمان را !گرفت

و سربازان وارد مردم کرمان شده و چشم مرد و زن و پیر و جوان را در می اوردند و برای خان !بیاورید

!می بردند  
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..کور را پسرش نادرشاه  

بانی شد  دستور داد تا او را کور کنند ولی بعد پشیمان شد و به نادرشاه نسبت به پسرش امامقلی عص

!بهانه اینکه چرا درباریان شفاعت نکرذند تا مانع کور شدن پسرش شوند،پنجاه نفر از انها را کور کرد  

... 

...را پسرانش همه عباس شاه.  

برای همین !د یا بکشندشاه عباس نسبت به پسرانش عصبانی می شد و دستورمی  داد تا انها  را کور کنن

!وقتی شاه عباس مرد،پسری نداشت تا جانشین او بشود  

!خان ها  

کردند  یبزرگ م یلیخ یطلم ها یاکثر خان ها ظالم بودند البته بعض!میهست دهیامام فرمود ما خان گز

نفر  کیکردند مانند  یم یخان ها ظلم کمتر یو بعض!ها تیرع سیمانند کشتن و غارت اموال و نوام

حق ندارد بعد حمد،سوره انا انزلناه  یتیرع چیگفته بود ه یان در خراسان بود که نمازخوان بود ولخ

سوره قل هو الله احد بخوانند دیها با تیرع!بخواند مگر من !�  یتیرع کی دیامد مسجد د کروزیبعد 

تمام !چارهیب تیشد و صبر کرد نماز ان رع یعصبان یلیخان خ!خواند سوره انا انزلناه خواند ینماز م

تو برو همان قل هو الله احد !اهخان انا انزلناه توهم انا انزلن!شود بعد سرش داد زد فلان فلان شده

خود را بخوان یاجداد !� 

!مظالم فراوان خان های ظالم به مردم که باصطلاح رعیت انان بودند  

:به یک نمونه اشاره می شود  



یم به دلیل وسعت زیاد زمین های شهرستان دیواندره از دوران های بسیار قد

کشاورزی و دامداری پر رونق خان نشین بوده و حکومت فاسد پهلوی علنا از طریق 

همین خوانین به اداره این مناطق می پرداخت و دخالت در بیشتر امور را به دست 

آنان واگذار نموده بودند و خان بعد از خدا مالک جان و مال و ناموس و خلاصه 

ک رعیت بودهمه چیز ی . 

،اگر امروز پای صحبت ها و سارال خبر به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا به گزارش

دوران کودکی  سال دارند بنشینی خاطراتی از  70خاطرات اهالی شهرستان دیواندره که سنی بیش از 

 .چیزی یافت نمی کنیو نوجوانی خود نقل می کنند که جز درد و رنج و محنت در آن 

آری اگر کامل به آنها گوش کنی سرتاسر وجودت پر از کینه و نفرت خواهد شد از این همه ظلم و 

پدرانی که یک روز و یک خاطره خوش از بهترین .ستمی که به اجداد و پدران ما روا شده است 

 .دوران زندگیشان که همان جوانی و نوجوانی اشان است نخواهی شنید

ظلم و ستم و بیگاری کشی خان های منطقه برایتان می نویسم آنان که مردم را رعیت خود می بله از 

حالا عده ای باز مانده و دوستدار .خواندند و هر آنچه که دلشان می خواست بر سر آنان می آوردند

ن را از شخصیت والای آنها همت گماشته و آنا افتاده اند و به تعریف ! و چه چه! خوانین به به به

 .اسطوره کرده اند و مایه مباهات و افتخار خود می دانند که روزی نوکر آنها بوده اند

شهرستان دیواندره از دوران های بسیار قدیم به دلیل وسعت زیاد زمین های کشاورزی و دامداری پر 

می  حکومت فاسد پهلوی علنا از طریق همین خوانین به اداره این مناطق  رونق خان نشین بوده و

پرداخت و دخالت در بیشتر امور را به دست آنان واگذار نموده بودند و خان بعد از خدا مالک جان و 

 .مال و ناموس و خلاصه همه چیز یک رعیت بود

خان ژاندارم ها که نماینده حکومت در قلمرو آنها بود با پول می خرید از هرکس خوشش نمی آمد و 

ای سربازی رفتن معرفی می کرد و فامیل ها و بهترین نوکران خود توانایی کار برای اور را نداشت بر

را که توانایی زیادی در دعوا و مرافعه داشتند و کارگر خوبی بودند نزد خود نگه می داشت و از آنها 

 .بیگاری می کشید بدون دستمزد و حقی
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نوکران خود  خان اگر دوست داشت هرکسی را که خودش ترجیح می داد عروس یکی از وفاداران و

می کرد انتخابی وجود نداشت همه از روسی اجبار بودپیر را به جوان و جوان را به پیر و بهترین ها را 

هم برای خود نگه می داشت مردم علنا در حفظ ناموس خود استقلال نداشتند چون هر لحظه احتمال 

 .ود دوست داشت درآوردداشت خان طلاق زن رعیتش را بگیرد و او را به عقد خود یا هر کس که خ

خان از هرکس در روستا خوشش نمی آمد با کمک دستیاران و نوکران اسلحه و چماق به دست از 

 .روستا اخراج و بیرون می کرد که ما از این نمونه ها در منطقه هوه تو زیاد دیده ایم

به قول خودشون بعضی دوستان عزیز هستن که به خودشون می نازن که ما خان زاده هسیتم و قبلاهم 

این موضوع برای واقعا نفرت انگیز است و قابل تحمل نیست که به کسانی افتخار و از . حاکم بودیم 

آنها تعریف و تمجید کنیم که جز ظلم و ستم به مردم خود چیز دیگری اعطاء نکردن و تا جای که در 

 .زمینه انسانی و اقتصادی  توانشان بود از مردم به انواع مختلف ظلم و باجگیری می کردند چه در

واقعا برخاسته از اراده  بحث اصلی ما در این مورد این است که اولا این نوع سیستم خان و رعیتی 

مردمی بود و واقعا مردم این نوع سیستم را قبول داشتن یا نه از سر اجبار و زور مجبور به قبول و تحمل 

ردم چه جای افتخار دارده ، مگر مردم شمارو این نظام بودن واین جای سئوال است که ظلم به م

  انتخاب کردن ؟ 

آن چیزی که به نظر خیلی پر واضح و معلومه و از لابلای کتب و منابع شفاهی وجود دارد این است 

که این نوع سیستم برخاسته از اراده مردمی نبوده است و با مکر حیله و زور آن را به مردم تحمیل می 

 .کردند

کومتی هم در زمینه انسانی و هم دز زمینه اقتصادی وابسته به مردم بود ، در حالیکه این سیستم ح

بیشترین ظلم و ستم هم به همین مردمی می شد که تامین کننده توان و نیروی انسانی و اقتصادی 

 .خوانین بودند و جالب اینکه خوانین همه مردم را نوکران دربست خودشون تصور می کردند 

روی انسانی حکومت خوانین هم از نظر قشون هر چند کمشون به مردم وابسته بودن و هم در زمینه نی

کارهای روز مره ، این امر نشان دهنده این است که خودشون در کاهای شخصی کوچکترین زحمتی 



به خود نمی دادنند و در مقابل کوچکترین کاری در جهت آسایش و رفاه مردم انجام نمی دادند و 

مردم را به انجام کار هایشان مجبور می کردند و در جنگ های که بعضا با طوایف دیگر  فقط با زور

در حالی که در . رخ می داد این مردم بدبخت بودن که باید فدای منافع این خان و آن خان می شدند

این شیوه خوانین هیچ حقوق و وظایفی در قبال مردم نداشتند و این مردم بودن که هم در زمان 

 .رکشی و هم در زمان به اصطلاح صلح باید همه بدبختی ها را به جان می خریدندلشک

در زمینه اقتصادی هم خوانین ، مردم را چندان راحت نمی گذاشتند چه در بحث زمین و اراضی 

در این زمینه هم باز این خوانین بودند که بلای جان مردم . کشاورزی گرفته و چه در بحث مالیات

ینه کشاورزی و محصولات آن هم باید سهم خان بدون کوچکترین زحمت و حقی در بودند ، در زم

زمین داده می شد ، دادن مالیات هم که جای خود ، که این دقیقا عین دیکتاتوری محض بود و 

 .یادآور دوران فئودالیه در اروپا 

شته و بجای اینکه ندا به نظر می رسد حکومت خوانین هیچ نوع نفعی برای مردم شهرستان دیواندره 

این خوانین واقعا باعث بهتر شدن جامعه شوند ، باعث عقب ماندگی و بر هم خوردن روابط بین 

حال همچنین کسانی و همچین سیستمی واقعا جای . طوایف و کاشتن بذر پس رفت و کینه شدند 

آنها بماند که خود جای افتخار دارد و بعضی از مردم ما باید به آنها افتخار کنند ؟ تازه آثار فرهنگی 

 .بحث فراوان دارد 

پیرمرد روستایی با حسرت از گذشته پر درد خود می گفت،از بهره مالکانه ، از زنج و درد رعایا در 

دوران خان سالاری ، از بی عدالتی و بی مروتی ، از ناله ها و ضجه های مغضوبین خان که در طویله 

پیرمرد خاطرات . ، از صدای شلاق و تشر خان ، سخن گفت ها و انبارهای تاریک طنین انداز می شد

 .خود را مرور کرد ، ماندگارترین خاطراتش ، ظلم و ستمی بود که از خانها دیده بود

پیرمرد که ظلم خوانین را تجربه کرده بود ، از صمیم قلب دعا کرد و خدا را شکر گفت که از شر 

 .ظلم و ستم خان نجات پیدا کردند



کار به واسطه استمرار حکومت ظالمانه خود و برای حکمرانی بر مناطق مختلف از شاه جنایت 

 .جنایتهای ظالمانه خوانین محلی حمایت می کرد

حمایت از راهزنان و تجاوز به ناموس مردم جزء کوچکی از .غارت کشاورزان و مسافران.قتل

 .دندجنایتهای بی شماری بود که خوانی محلی تحت حمایت شاه انجام می دا

خوانین زورگو با تصاحب اموال مردم و ضبط زمینهای مرغوب کشاورزی همه آنها را به زور به 

تملک خود در می آوردند و همه مردم را غارث و خود را مالک می دانستند و مردم مظلوم ما مجبور 

پس از بودند همانند برده های آنان در زمینهای کشاورزی به کار و زحمت و فعالیت بپردازند و 

رسیدن محصول آنان بخش عمده ای از محصولات کشاورزی را تصاحب می کردند و فقط به اندازه 

 .بخور و نمیری را به مردم و صاحبان زمینها می دادند

این عمل قبیح آنان در بسیاری از مواقع با مخالفت انسانهای آزاده مواجه می شد که البته متاسفانه پس 

 .ستور خوانین ظالم به قتل می رسیدنداز مدتی این عزیزان به د

آری با پیروزِ انقلاب اسلامی این خوانین بودند که حتی سفره صبحانه خود را جمع نکردند و از 

بدون اینکه بتوانند لحظه ای فکر کنند از بیراهه ها مجبور به فرار شدند و هر   درهای پشتی خانه اشان

فته بودند مجبور شدند واگذار کنند به خود مردم و امروز آنچه که حق مردم بود و با ظلم از آنها گر

 56.این مردم هستند که ارباب و رعیت خودشان هستند و دسترنج خودشان در جیبشان است

 

!کتک زدن همسر و فرزند ممنوع  

ولی ما هر روز شاهد این !اسلام اجازه داده شوهر،زنش را کتک بزند یا پدر فرزندانش را کتک بزند

یا پدرانی که فرزندان خودرا گاه تا حد !شوهرانی هستند که زنان خود را کتک می زنندهستیم که 

!مرگ ،می زنند  
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 مرد عصبانی پسر خود را کشت و دختر خود را به کما فرستاد!

  ۳۰٥۶/۳٠/۳٥ 364135 :کدخبر

مرد عصبانی پس از اینکه متوجه شد پسرش ترقه خریده در یک سناریوی هولناک : حوادث رکنا

!رزندش را به قتل رساند و دختر خود را در شهریار به کما فرستادف  

 

تحقیقات از مادر خانواده معلوم شد که شوهر خشمگین وی عامل مرگ پسرش و سوءقصد به در

ساله شان بوده است 71جان او و دختر  . 

 موضوع پدرشان اما بود شده شب نیمه :مادر خانواده در مقابل بازپرس پرونده قرار گرفت و گفت

. بست را هردو دخترمان، و پسر پای و دست مصرف یکبار دستبند و شال با. کرد نمی رها را

. ها افتاده بود لا دیگر با میله بارفیکس و تبر به جان بچهحا او. گرفت کتک زیر را شان جفت

نی پسرمان با بد. زدشان کردند و او می ها ناله می ها بچه ساعت. هایش تمامی نداشت زدن کتک

شان  هربار که به میان. کشید خونین کنج اتاق زیر ضربات وحشیانه پدرش از درد پنجه به دیوار می

مان در  زد که به خانه داشت سپیده می. کرد اش شوم با مشت و لگد دورم می دویدم تا مانع می

شاید پدری برادری بدادمان برسد. اسلامشهر زنگ زدم . 

. آمد درنمی ها بچه از صدایی دیگر رسیدیند، ما خانه به اسلامشهر از ام خانواده وقتی :وی ادامه داد

57!اتاق انداخت و از خانه گریخت گوشه را خونین میله و تبر اند آمده آنها که فهمید شوهرم
 

... 
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 مهربانی با غیر مسلمانان

:ر می گفتندبه پیامب با اینکه مشرکین ان همه پیامبر عزیز را اذیت کردند که قران می گوید  

(۳۸الدخان، )  «وَ قالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ»  :تو مجنونی  

(۸ص، ) «هذا ساحِرٌ کَذَّابٌ» :تو ساحری دروغگویی  

(۰۶الصافات، ) «لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ»  :تو شاعرِ مجنونی  

(۸۰الرعد، ) «لَسْتَ مُرْسَلاً»  :تو پیامبر نیستی  

(۲الفرقان، ) «لِهذَا الرَّسُولِ یَأْکلُُ الطَّعامَ ما» :تو پیامبر نیستی چون غذا می خوری  

(۲الفرقان، ) «فِی الْأَسْواقِ  وَ یَمْشی» :تو پیامبر نیستی چون در بازار راه میروی  

(٩الفرقان، ) «عَلَیْهِ  اکْتَتَبَها فهَِیَ تُمْلى» :گروهی این قرآن را به تو املا کرده اند  

(۸الفرقان، ) «أَعانَهُ عَلیَْهِ قَوْمٌ آخرَُونَ» :نندقومی  به تو در این قرآن کمک می ک  

اراذل و اوباش و بچه هارا مامور می کردند ..سه سال مسلمانان را در شعب ابیطالب محاصره کردند. و 

سمیه و یاسر ،پدر و ..درحال سجده شکمبه شتر روی سر ان حضرت انداختند..به پیامبر سنگ بیاندازند

عمویش ...دندانهایش را شکستند...دندانهای پیامبر را شکستند.... .ه شهید کردندمادر عمار را با شکنج

...حمزه را شهید و مُثله کردند  

 

سپس در اولین اقدام، به کمک . ریزی فتح کردند بالأخره مکّه را بدون جنگ و خون« ص»پیامبر اکرم



پس از آن از مسجدالحرام . شکستندها را  ها پاک کرده، همه بت ، کعبه را از وجود بت«ع»امیرالمؤمنین

بیرون آمدند، حلقه در کعبه را گرفتند و با لذتّ و شادمانى از پیروزى، خطبه وحدت خواندند و فریاد 

سر دادند« لا اله الّا اللّه وحده وحده انجز وعده» . 

 

مبر گرامی در آن هنگام، مشرکین که آن همه آزار و اذیّت خود را به یاد داشتند، منتظر بودند پیا 

امّا آن حضرت . کردند احدى از آنان زنده نخواهند ماند دستور جهاد عمومى صادر سازند و تصورّ می

هر عقوبتى را براى ما در نظر بگیرى، : من با شما چه کنم؟ آنها گفتند: از خود مشرکین پرسیدند

با توست؛ زیرا ما در این  اگر ما را بکشى یا اسیر کنى و اموالمان را مصادره کنى، حق. سزاوار ماست

 .سالیان هرچه در توان داشتیم، در ستم به شما کوتاهى نکردیم

  

من شیوه برادرم یوسف نسبت به برادرانش را پیش می : لبخندى زدند و فرمودند« ص»پیامبر اکرم

اءاذْهَبُوا أنتُمُ الطُّلقَ[... 58]الیَومَ  لا تَثرْیبَ عَلَیْکُمُ»: گیرم و به شما می گویم  

 

اخلاق خوش پیامبر صلی الله علیه و آله در مرتبه ای قرار داشت که روزی در : ابن عباس می گوید

 .مسجد نشسته بود و اصحاب و یاران آماده به خدمت در حضورش بودند

در این هنگام مردی بیابانی از در مسجد در آمد در حالی که شمشیری حمایل داشت و سوسماری در 

. یاران در صدد برآمدند که او را به قتل رسانند! تو جادوگری دروغگو! ی محمّدا: دامن، فریاد زد

: برادر عرب که را می خواهی؟ گفت: حضرت آنان را از این کار باز داشت و به آن بیابانی فرمود

محمّد منم ولی نه جادوگرم نه دروغگو بلکه فرستاده خدایم: فرمود! محمّد جادوگر و دروغگو را . 
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سوگند به بت که اگر مسأله شخصیت و منزلتت در کار نبود این شمشیر را از خونت  :عرب گفت

آنگاه ! سیراب می کردم و سوگند به لات تا این سوسمار به تو ایمان نیاورد، من به تو ایمان نمی آورم

من  :فرمود! لبیک: پاسخ داد! ای سوسمار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود. سوسمار را رها کرد

تو فرستاده خدایی: کیستم؟ گفت . 

با این پیش آمد دل مرد بیابانی به نور معرفت گشاده شد و با نیتی صادقانه به وحدانیت خدا و رسالت 

از در این مسجد درآمدم در حالی که در ! یا رسول اللّه: پیامبر صلی الله علیه و آله اقرار کرده، گفت

از من نبود، اکنون می روم در حالی که هیچ کس را از  همه جهان هیچ کس نسبت به تو دشمن تر

59خود به تو عاشق تر نمی یابم
 

 

!یهودی که پبامبر را بازداشت کرد  

در روایتى نقل شده که یک یهودى از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله چند درهم طلبکار بود. یک 

روز پیامبر داشتند از روبروی منزل آن یهودی رد میشدند. مرد یهودى آمد و یقه پیامبر را گرفت. حالا 

در دورانى که پیامبر آن همه اصحاب و فدایى دارند و در عین حال حاکم حکومتى هستند که در 

مدینه تشکیل شده.یهودى گفت طلبم را میخواهم ، پیامبر فرمودند فعلاً چیزى ندارم، به من مهلت بده 

 !تا بدهى ام را به تو بدهم. مرد یهودى گفت من رهایت نمیکنم تا پول مرا بدهى

 

وقتى رسیدیم به اینجا که در خیابان یک یهودى توانست یقه استاندار و وزیر و وکیل ما را بگیرد و 

بگوید که من از تو طلب دارم و باید بدهى ات را بدهى و آن وزیر گفت چشم، آنوقت حکومت 

  .دینى تشکیل شده . حکومت ما ، الان حکومت متدیّنین است، حکومت دینى نیست
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وقتى طلبکار یهودى به پیامبر مهلت نداد، پیامبر فرمود بسیار خوب ، من کنار تو خواهم ماند تا مطمئن 

شوى و تا اجازه ندهى از اینجا نمیروم، همینجا کنار خانه تو میایستم. ظهر شد، عصر شد، شب شد ، 

اصحاب ناراحت شدند و آمدند تا با او برخورد کنند. جورى که پیامبر نبیند به آن یهودى علامت 

دادند و تهدیدش کردند که مردک ! چرا به آدمى که همه به او اعتماد دارند ، فرصت نمیدهى؟ پیامبر 

به اصحاب گفتند چه میکنید؟! چه کار دارید با او؟ حق ندارید با او اینطور صحبت کنید، طلب دارد، 

حق با اوست ، گفتند آقا! اسیر یک یهودى شدید؟!  شما را از صبح نگاه داشته اینجا! پیامبر فرمود : 

  ""من برانگیخته نشدم تا به کسى ستم کنم، ولو به درهمى، مسلمان یا غیر مسلمان

 

  .حالا جالب است که آن یارو از رو هم نمیرود

 

پیامبر آنشب را تا صبح کنار خانه او نشست و به منزل نرفت . نماز صبح را آنجا خواند. صبح که شد 

یهودى از خانه بیرون آمد، دید پیامبر آنجا نشسته اند. چشمانش پر از اشک شد، گفت خداى تو 

خوب کسى را براى پیامبرى برگزیده است. من ایمانم را به تو بدهکارم. من دیگر براى مشتى درهم 

از تو طلبکار نیستم  و به حقانیت الله که تو را فرستاد و رسالت تو شهادت میدهم و همینک نیمى از 

 .همه اموالم را انفاق میکنم تا هرگونه که صلاح میدانى خرج شود

 

!بخشیدن مشرکی که به پیامبر حمله کرد  

 شدید باران اثر در بودند …در یکی از جنگ ها در حالی که لشکر پیامبر مشغول استقرار خیمه ها و 

 لشکر از نفر یک و افتاد فاصله لشکر ینب و بودند درختی زیر در استراحت مشغول که پیامبر بین

برداشت و به طرف پیامبر آمد، شمشیر کشید و  را شمشیرش بود شده موقعیت این متوجه که دشمن

هنگامی که پایش لغزید و با . خدا: چه کسی تو را از دست من نجات می دهد؟ فرمود! یا محمد: گفت



چه کسی تو را از : فرمود. روی سینه اش نشستآن را برداشت و ( ص)شمشیر به زمین افتاد، پیامبر 

پیامبر . «جُودَکَ و کرََمُکَ یا مُحمّد؛ جود و بخشش تو»: دست من نجات می دهد؟ بی درنگ گفت

حرکت کن و به اردوگاه خود برو: در حالی که اشک محبت در چشمانش حلقه زده بود، فرمود . 

او به جای آن که نفرین کرده و نفرتی در دلش پدید  را شکستند اما( صل الله علیه و آله)دندان پیامبر 

؛ خدایا اینها «اهد قومی انّهم لا یعلمون»: فرمود آید دستان خود را به سمت آسمان بلند کرده و می

داد یعنی جواب بدی را با خوبی می. دانند و تو اینها را هدایت کن نمی . 

60
 پیامبر اکرم حتی وحشی قاتل عمویش حمزه را که او مثله کرده بود بخشید 

 

 

 

 

 

 

 مهربانی با حیوانات

 

 

خداوند مهربان هیچ گونه اذیت و ازار نسبت به انسان ها و حیوانات را نمی پذیرد و 

پس .به افراد مهربان پاداش می دهد و افراد ظالم و اذیت کننده را مجازات می نماید
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با برادر و . سر و فرزندانباهم. همه ما با یکدیگر مهربان باشیم مخصوصا با پدر و مادر

.با همسایه و دوستان تا نسبت به حیوانات . با معلم و استاد. خواهر  

 بخاطر یک گربه عذاب می  شد!

رسول خدا صلی الله علیه و آله در سخنی، حبس حیوان را باعث عذاب شدید آخرت بیان کرده اند. 

ایشان در جریان سفر معراج فرمودند: »زنی ـ که صاحب گربه ای بود ـ را در میان آتش دیدم که گربه 

اش نیز از هر طرف او را گاز می گیرد و می درد؛ علتش این بود که آن زن ـ در دنیا ـ این حیوان را 

بسته بود؛ بدون آنکه غذایی به او بدهد یا آزادش نماید تا خودش حیوانی را شکار کند؛ یعنی حبس، 

 61!بدون غذا و آزادی

 

:فرمود  علیه و آلهپیامبر خدا صلى الله   

صاحب او : وقتى ماده شترى را دید که زانویش بسته شده و بارش همچنان بر پشت اوست ـ فرمود  

62آماده کند[ این شتر در قیامت ] کجاست ؟ به او بگویید خودش را براى شکایت   . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   
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۶۲۳۶۷۲/۷: بحار الأنوار ) 62  ) 

 



پس ، هرگاه چارپایان . دارد و بر انجام آن کمک مى کند خداوند ملایمت و مدارا کردن را دوست 

اگر زمین خشک و بى گیاه بود با شتاب از . لاغر را سوار شدید ، آنها را در منزلهایشان فرود آورید 

63.آن بگذرید و اگر سرسبز و پر علف بود، آنها را در آن جا استراحت دهید  . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

ارپایان سالم را سوار شوید و آنها را سالم نگه دارید و آنها را کرسى خطابه و صحبتهاى خود در چ 

کوچه ها و بازارها نکنید؛ زیرا بسا مرکوبى که از سوارش بهتر و بیشتر از او به یاد خداوند تبارک و 

64تعالى باشد . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

65ات مى کنید بر شما بخشیده شود، بسیارى از گناهان شما بخشوده شده استاگر ستمى که به حیوان   

. 

                                                           

۳۲/۳۷۲/۳: الكافي  ) 63  ) 

 

۳۳۹/۶: كنز العمّال  ) 64  ) 

 

۳۳۹۶۴: كنز العمّال  ) 65  ) 

۳۳۹۸۳: كنز العمّال  )  ) 

 



:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

او از درد و رنجى ! آیا درباره این بى زبانى که خداوند در اختیار تو گذاشته است، از خدا نمى ترسى؟

66که به وى مى رسانى نزد من شکایت کرد  . 

لله علیه و آلهپیامبر خدا صلى ا  : 

  
 لعنت خدا بر کسى که حیوانى را مُثْله کند 67

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

 

هر گاه از آن پیاده شد علفش دهد ، هرگاه از آبى : حیوان شش حقّ به گردن صاحب خود دارد 

تر از توانش آن را راه گذشت آبش دهد ، به ناحقّ آن را نزند ، بیشتر از قدرتش آن را بار نکند ، بیش

68نبرد و مدت زیادى روى آن درنگ نکند  . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   
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/۳۳۹۶: كنز العمّال  ) 67  ) 

 
68
 

،  /۸: الجعفريّات  -، و التصويب من مستدرك الوسائل «يطيق»: في المصدر 

 ۸۲۳/۸۲۹۴۹۴: مستدرك الوسائل 



 

صاحب خوبى نصیب من کن ؛ کسى که مرا از آب و غذا سیر کند و ! خدایا: حیوانات مى گویند  

69بیش از توانم بر من بار ننهد  . 

 : امام صادق علیه السلام

. 

برگرد ، با شتر : لله علیه و آله شنید که مردى شتر خود را لعنت مى کند ، فرمود پیامبر خدا صلى ا 

70لعنت شده همراه ما نیا  . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

 .به صورت حیوانات نزنید؛ زیرا آنها حمد و تسبیح خدا مى گویند 71

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

وشى و سرکشى کردن بزنید، اما به خاطر لغزیدن نزنیدحیوان را براى چم  . 

  پیامبر خدا صلى الله علیه و آله ـ وقتى الاغى را دید که صورتش را داغ نهاده اند ـ فرمود

                                                           

۳۲۳۸۹۲۳۳۶۶: كتاب من لا يحضره الفقيه  ) 69  ) 

 

۲۴۳۶/: م الإسلام دعائ ) 70  ) 

 ۷/۸۲/۷: ، الخصال  ۷۲/۴۸۲۳: الكافي 
71
  



مگر نشنیده اید که من لعنت کرده ام آن کسى را که صورت حیوان را داغ بنهد، یا بر صورت آن  

72تازیانه زند؟  

:فقیهکتاب من لا یحضره ال  در 

على بن حسین علیهما السلام، چهل بار با شترِ خود به حجّ رفت ولى یک تازیانه بر آن نزد. . 

٠/٠٥۰/٠۸٥۸: کتاب من لا یحضره الفقیه  )  ) 

  ثواب مهربانى با حیوانات

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

او کفش . زنى بد کاره سگى را دید که بر سر چاهى له له مى زند و کم مانده است از تشنگى بمیرد 

[ آن حیوان داد  به و ] خود را در آورد و آن را به روسرى خود بست و به وسیله آن از چاه آب کشید 

73؛ و به سبب این کار آمرزیده شد . 

  

رسول خدا صلى الله علیه و آله مردى را دید که پایش را روى سینه گوسفندى گذاشته و مشغول تیز 
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۷//۳۴: كنز العمّال  ) 73  ) 
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نمى توانستى قبلاً کاردت را تیز کنى؟ : فرمود. کردن کارد خود است و گوسفند به او خیره شده است

74ا دوبار بستانى؟نکند مى خواهى جان این حیوان ر ! 

 : به ناحقّ کشتن حیوانات

 : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

 

به ناحقّ کشته شود در روز قیامت از قاتل خود شکایت خواهد هر حیوانى ـ پرنده یا جز آن ـ که  

75کرد  . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

هر کس گنجشکى را بى سبب بکُشد، آن گنجشک در روز قیامت از او به درگاه خدا بنالد و بگوید  

76فلانى مرا نه براى استفاده که بى سبب کشت! پروردگار من :   . 

نبل ـ به نقل از عبد اللّه بن عمرو بن العاص ـمسند ابن ح  : 

                                                           

۲۳  ۷//۲  ۳: الترغيب و الترهيب  ) 74  ) 

 

۴۹۹۷۸: كنز العمّال  ) 75  ) 

 

/۴۹۹۶: كنز العمّال  ) 76  ) 
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هر کس گنجشکى را ، بدون رعایت حقّ آن ، بکُشد خداوند : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمود 

این که او را : حقّ گنجشک چیست ؟ فرمود : عرض شد . متعال در روز قیامت از او بازخواست کند 

77نَدذبح کند، نه این که گردنش را بکَ  . 

:امده کنز العمال   در 

 

از کشتن هر جاندارى نهى فرمود، مگر آن که آزار و آسیب [ رسول اللّه صلى الله علیه و آله ] 

78برساند  . 

 : نهى از به جان هم انداختن حیوانات

  التاج الجامع للأصول ـ به نقل از ابن عباس ـ

 79  . پیامبر صلى الله علیه و آله از به جان هم انداختن حیوانات نهى فرمود 

                                                           

۳۲/۷۶۲۷/۷۳: مسند ابن حنبل  ) 77  ) 

 

/۴۹۹۸: العمّال كنز  ) 78  ) 

 

//۳۲۴: التاج الجامع للاصُول  ) 79  ) 
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